


گمش: لوح اوللیگ  

 

را  یی   شناخت مم  چجست و كار و توانِ ممگان بازمیمی ی  د با مم  كسان آشنایدرا می یی   چ مم  ی   گمش خداوندگارِ زملیگ

 یدرمی
 

او آشكاره ان بر یپای   یب  ژرفا ی  مانمود دانشما را باز میشان آگاه بود رازما را و نهفت یان و ب  رفتار ایآدم افت از درونِ زندگ

ما، سرشار از رنج یو  طولای   مود. سرگردای  یبس دراز پ ما راهیگرفت. تا دور دستمی تر از توفانِ بزرگ آگاهیشیشد از روزگارانِ پمی

ما بودسفرش انباشت  از سخت   . 

ِ شِ آمنیما را مم ، رنجور، ب  نسخت  
گ و سخت  ی   دشت  شگرانش برسنگِ سخت نت  یما م ب برنتشت. آرارِ سی  . 

ادش یمانست. بن ند میسرب آورَد. در شهرِ محاور، پرستشگاه مقدس ب  كوهیوز ــ گردارردِ اورو  را ب  صاار برمیی  گمش ــ په وانِ پلیگ

بش بكرده ی  درجا چنان است ك  گو یسخت و پا آسمان  یاشكوممند ك  از آنِ خد ی  اند. انبارِ گندم شهر در پسِ خان مم  از سرر

وارما یر دروز را پاسداران ب یدرخشد. مم می ش در روشت  یخو  ینما یماور را فرا گرفت . كاخِ پادشا با سنگپهن  ت  یماست ز 

دارند سراسِر ش  را نههبانان پاس میی   اند نستادهیا . 

خداست یهر بخش و یدو د گمش آدمیلیك سوم گی . 

 را از كنامش ی  ت: شامده اسیب  جهان ن ی  مرگز چون او یومندی  و ن ی  باینهرند. در ز كرش مییدر نقشِ پ ان ب  مراس و شهفت  یشهر 

اش در سخن كند. را ب  زخب كمان تند و زورمند شكار می كشد. نرگاوِ وصش  افكند و ب  زخبِ دشن  میال مییكشد چنگ بر در میب  

شهر مانون است یمم  او پسران را از فرمان پدر برتر است یاراده … . 

ِ ا پاسیما رم  ، نههبای  یگر ا سپاهییشكار  ید: از برایآرسد ب  خدمتِ شبان بزرگ شهر درمی یشی  ك  ب  مردی از آن پمر پسر 
داشی  

ا ب  خدمت در پرستشگاه مقدسی یی  بناما، ب  دب . 

 لیگ
 

ان مم  یان و توانایان، ناتوانایدگان و برنایان، سالدیدارند. زورمندان، بزرگان و داناما شادترش میداند، سخت  نمی گمش خستگ

تر باشدتابنده ت  یو سرزم یار یهر شهرما از مر دید تا از دیباند. جاللِ اورو  میی   او ب  كار برخ ید تا از برایبامی . 

گذاردنمی یدمد. دخی  مرد توانا را ب  نزد په وانِ و ك معشوق راه نمییگمش معشوم  را ب  نزدلیگ نِ بزرگ، ب  ایآنان ب  درگاه خدا …

انِ آسمان و خداوندانِ اوروِ  مقدس فغان برداشتندیدرگاهِ خدا : 

« ابد. یا نمیومندتر است. او جفتِ خود ر ی  گمش از آن مم  نلید؛ خداوندگارِ ما گیدیالدار آفر ی ی  د و شیدیآفر  ــ شما نر گاوِ وصش  

گذاردك مرد خود نمییدمد و دخی  په وان را ب  نزدمیراه ن یاده است: معشوم  را ب  نزدِ معشوقِ و یمدرت او برسِر ما ز  .» 

 : گفتی   كر پرداز را فراخواند و با او چنیپ ید. ارورو اله یشان بشنیا یماآسمان نال  ینو خدائ 

« ومند چون او، ك  ی  ن ی  ن یگمش ؛ آفر لیبساز برابر گ. اكنون نقش  یدیان را و جانوران را آفر یمردوخِ په وان آدم یار یارورو! تو ب   یــ ا

ن مم  از جاندارانِ دشت نباشدیبا ا   مچشمیگمش ملید ك  با گید. بایومند ب  شهرِ اورو  درآی  ن نید ك  ایچون زمان فرا رسد با …

گون  آرامش ب  اورو  باز خوامد آمدنیكند و بد !» 

 

آسمان درخواست  بود یاكرد بدانهون  ك  خد  ی  ن یش آفر یالِ خو ید. پس در خیشنن مم  مییارورو ا . 

س ب  دست گرفت با آبِ دمانِ مادر خدا یمادست د یآفر   وای  دو را بسرشت. و او را پهیش تر كرد و انكیخو  ی  خود را بشست. خاِ  رر

م و خونِ ی  
َ
پرخاشهرِ جنگ ی  خداینبا د . 



 

ستاده استیانِ دشت ایبر مم  اندامش رست  تنها در م یدوست. مو ینك انكیا  ی   برچی   زنان چ یسرش چنان چون مو  یمو  …

ست  است. ازسرزم یخت  است. مو یفرور  ده ی دشت پوشكرش از پوستِ جانورانِ یست و پیان آگاه نیما و آدمی   سرش ب  سانِ گندمِ رر

ارانرم  یاست چنان چون سوموكن، خدا ما و كشی   . 

زندمی ی   و شكنجِ آب در نهر دست و پای   آشامد با چن میك آبدایخورد با جانورانِ بزرگ از دو با غزالان ع فِ مرغزار مییانك . 

ده بود.انك یباز ی  مب در آن آبشخور نخج ستدیاآن مرد می یدو رو در رو یتور بهسی  . 

ستاده است. ی بر كنار آبشخور ای   انهمراس أی  یدو ب  میهر روز و سوم روز انكی روز و دی   اش را آب دمد. نخستخواست رم مرد می

خسارهیبرا می اد او یص  ی  شان است. در نگامش تی و پر ی   گرداند. خشمهاست. رم  را ب  آغل بازمی او شهفت   یند. در رر
 

است. از سِر  گ

مانستده بود مم  با غولِ كومساران مییترسد: آن كس ك  دند چرا ك  میینشكشد و درد در جانش میمی خشب خروش   ! 

دیگو  میی   چن ش ب  آوازِ ب ند یباز با پدرِ خو ی  نخج : 

« گردد. با دشت می یب است و مماره در پهن یماند. مدرتش عظنو میآمده است ك  ب  فرزندان ئ  یپدر! از كومستانِ دور مرد یا

بودم  ا ك  بركندهر  چالیروم. ت   یكِ و یست ك  ب  نزدیآور دارد. مرا تابِ آن نترس أی  یستاده است. میجانورانِ دشت بر كنارِ آبدانِ ما ا

ده بودم برگسست باز انباشت  دام زاندیگر است. جانورانِ دشت را مم  از دامِ من می ما ك  گسی  .» 

 : گفتی   باز چنی  پس پدر با پسر خود، با نخج

« عشق   ی اله شی  یا رخ  با، مب از آن زنان ك  خود را بیز  . زی  ین  را با او بازگو ین آفر یا گمش رو! مدرتِ بندناكردی  لیب  اورو  ب  نزد گ

آر كرده باشند ازو خواستار شو و او را با خود برون  وصش   ی نی تا آفر ی  اش برگرود جام  از تنآنگاه، چندان ك  رم  ب  آبشخور می …

ودگان  شیت بخت  اسیشان در آمیگون  با جانورانِ دشت ك  با انید و بدیآ یكِ و ید. چون بدو درنهرد ب  نزدی  گ  از نعمتِ او بهره .» 

او بر  یشِ رو ید و پیگرفت. ب  جانِ  دروازه شتاب كرد. ب  درگاهِ پادشا رسشید و برفت. راهِ اورو  در پیباز سخن پدر را بشنی  نخج

گفتی   گمش چنلیخا  افتاد. آنگاه دستِ خود بالا گرفت و با او با گ : 

«  یپهن  ب است و ممواره در یمدرت او در سراسِر دشت عظماند. ش ب  سپاه آسمان مییو ی  آمده است ك  ن یاز كومستانِ دور مرد

دن چال كندن و تور مشی   و دام گروم. مرا ت   یكِ و یآور است. تابِ آن ندارم ك  ب  نزدسی   خوفیگردد. در او نهر دشت می سی 

رَد دامِ مرا و آورد تورِ مرا میمرا برمی یماگذارد: چال نمی
َ
زاندیگر مم  از من میكند جانورانِ دشت را ران میید .» 

 : گفتی   باز چنی  گمش با او با نخجلیپس گ

« خور آمد جام  از تنِ زن ك او بی  و چون با رم  ب  آبشیبا با خود بردار و ب  نزدیز  شی  رو و زی  یبازِ من! ب  پرستشگاه مقدس ای  نخج

شان یت ك  با اگون  با جانورانِ دشنید و بدیآ یك و یدد: چون بدو درنهرد ب  نز ی  گ  از نعمت او بهره وصش   ین یون كن تا آفر ی  ب

گان  شودیخت  است بیدرآم .» 

ن یتر د و اسی  را از كوتاهبا با خود برداشت. با او رو در راه نهادنیز  شی  زی  ید و برفت. از پرستشگاه ایگمش را بشنلیباز سخنِ گی  نخج

 ی، مب در آنجاهر یك روز و روز دیك آبشخور فرود آمدند. یباز و زن ب  نزدی  نخجدند و فرود آمدند. یما راندند. سوم روز بدآنجا رسراه

 ین یآفر  دو یاند. انكدنیجِسی   و جنبدر آبشخور ب  یشود. جانداران آبز اب میی  د و از آبدان سیآنك رم  است ك  مییبماندند. ا

ش و آشامد سرخو آب می یجاك یچرد با جانورانِ بزرگ ب  با غزالان ع ف مرغزار را می ی در آنجاست. و ی   آسمان ن یومندِ خدای  ن

زندمی ی   و شكنجِ آب در نهر دست و پای   شادمان با چ . 

د گردارردِ خود را زندشت گام می ید ك  در پهن یرا، مردِ كومسارانِ دور را بد وصش   ین ید. آفر یتوانمند را بد د. آدمییاو را بد یزنِ شاد

شودك میید و نزدیپامی . 



 : گفتی   باز چنی  پس نخج

« دیآك تو میی  نزدد. چون ب  تو درنهرد بی  گرا آشكاره كن تا از نعمتِ تو بهره یات را بهشا كوه شادن ینك اوست! كتانِ سیزن! ا یا … 

شود گان یخت  است بیشان درآمیدار كن، او را در دام زنان  فرود آر تا با جانورانِ دشت ك  با ایاق را در او بیاشت  ین یاو بر س ین یس …

دیتو سخت بخوامد آرام !» 

دی  گرا آشكار كرد تا او از نعمت آن بهره  ین  بهشود و كوه شادی مقدسِ خدا كتان سی   پس كن افت و یدرنگ نكرد: خوامش او را در  …

 ین ینك سیورد. او ب  دامِ زنان  فرودش آدار كرد یاق را در او بی افكند. زن اشتی   د و زن را ب  زمیبد وصش   ین یجام  فرو انداخت. آفر 

ده استیِ  مقدسِ خدا آرمی   كن  ین یاو بر س . 

 

گان  بودندیدو با آن زن بود و آن مر دو در عشق یبودند. شش روز و مفت ش  انك ی  آنان در تنها . 

. چندان ك  چشب جستكرد و جانوران را می  او، و ب  گِردارردِ دشت نظر  ی  بایاب از نعمت ز ی  خود را بالا گرفت س یدو چهرهیآنگاه انك

رمندنك جانوران دشت از او مییزند. ایگر  میی   افتد ب  جست و خغزالان بر او می . 

نتش  فرا گرفت و ی   دو را شهفت  یانك ند در ینش میی   او بر زم یشِ پاید پیآاند. ب  جان  زن باز میدهیب  بندش كش ی  ستاد گویا یبرجا جر

شنودآورد او ب  گوش می  ب  زبان میی   كند و چندان ك  كنه میچشمان او نگا : 

« ك    ی، ب  شهر ا ی؟ با من ب  اورو  بیما بتاز در دشت خواهیچرا می . با جانورانِ وصش  یاان مانندهی. تو ب  خدای  بایدو! تو ز یــ انك

، په وانِ كامل در آنجاست.  گمشلیا ك  گیب كِ كاخِ درخشای  یا! ب  نزدیشی  بینو و ائ  یصاار دارد. با من ب  پرستشگاه مقدس، ب  خان 

ستیاو كس ن یمردم ممتا انِ تمامییراند. در متمام فرمان می با مدری   گمشِ زورمند چونان نر گاوِ وصش  لیگ .» 

بهره بود یدنِ آوازِ دمان و یگفت و او را از شن میی   زن چن . 

دیگو شی  مییِ  ای   دو با او، با كنیانك : 

« ؛ آنجا ك  گینو و امقدس ئ  ی مرا ب  خان ی   جفتِ من برخ یا  بی 
 و، آن نر گاوِ وصش  گمش، په وانِ كامل، مسكن دارد؛ آنجا ك  الیشی 

راندان فرمان مییبر آدم یومندی  ب  ن انِ یخوامب آن زورمند را ب  آوازِ ب ند بخوانب. در مط   كنب. می یخوامب او را ب  ممآوردمی …

«كسان برترم!   یاز مم  یمن خود ب  زورمند»اد برآرم: یخوامب ك  فر اورو  می یاصاارم ا ب و سرنوشت ر یآ ب  شهر درمیی   چننیا …

ش بر آنچ  یكنب. من از پتا چ  می ت  ید ب  چشمان خود ببیبامن است. می یماو در معرِ اندامی  ام و ندشت یگردانب. من زادهبازمی

 «!خوامد شد آگامب

گذرندزنان از دروازه میند و گام یآدو از صاار شهر ب  درون مییو انكزن  . 

ما فرش ده است. مردمان با جام ی   رنه یمادر معی  ما از دور نگاند در گردشند. چد و نوارما ك  ب  گِردِ سر بست یسپ یما گسی 

كان، رماان و پا ت   ب  مانند روز جشی   منگام ن د. ش یآما ب  گوش میلبكنوازد. آواز ی  می ذرند و نعمتِ گكوبان مییمست. دخی 

 
 

كشندون میی  و و م ه   په وانانِ خود را از خ وتگامشان بیدر معر اندامِ آنان است. با غر  زندگ . 

د. یآراج ل میم ی  جام دو را بیستاند. انكمی بزمی یمقدس جام  یدارد. از لباسخان شی  گام برمییش ب  جانِ  پرستشگاه ایشاپیزن پ

ابِ محرابِ پرستشگاه ن دیو گ میی   چن یاز سرنوشتِ و  ید و با و یآك او مییب  نزد ی  دمد. زنِ پارساش مییو ی  از نان و سر  : 

« شادتر  ر سخت  ك  از م  یب: مردیگمش را ب  تو بازنمالیخوامب تا گاده بخشند! مییز  یانِ بزرگ عمر یدو! باشد ك  تو را خدایانك یا

شودمی از آمن برافراشت   ب ندش با عضالی   یدرخشد. بالاد میی. چشمان او ب  مانند خورشاو نظر كت   ید تا در او، در چهرهیباتو می …

 گران را در بند می  یمااش مدرتاست. جسب
 

رخش ــ مراس تندر و آذ یشناسد ن  ب  روز. ب  مانند ادد ــ خدامی دارد. ن  ب  ش  خستگ

مَش ــمی
َ
ج  یآ ــ خداآفتاب ــ دوستار اوست. ئ  یخدا آورد. ش

ُ
ده یبرگز  ی  گان  او را ب  پادشاانِ س یكند. خداش مییژرف ــ دانا یمال



اندتر ساخت ی   خِردش را ت را باز دانست   ش تو یالِ خو یگمش در خلیگ  یو ب  دشت آشكاره شو  ی  تر ك  از كومستان فرود آشیاز آن پ …

هفت بس ش منگام خوای  مادر! ش »ت كرد: ی صكای   ش چنیان شد. برخاست و با مادرِ خو یبر او نما ی  ایبود: در اورو  نقشِ رؤ 

ش یمرد ب گی دم آن سپاه،یختند. پس دیبر من فرو ر  آورانِ درخشای  دم ك  در آسمان بودند و آنگاه چون جنگیام. ستارگان را ددهید

نب اما ب  جنباندن او اش بركی   دم تا از زمیار كوشیآمدم. بسیك  داشت بر او برن  ت  یدم از سنهیكوش  یست و چندان ك  ب  بركندنِ و ین

زدنداش بوس  مییآمدند و بر پاستند و نفوسِ اورو  در برابر او فرود میینهر ن ماجرا مییشدم و مردم اورو  بر اوز نمیی  پ پس تو او  …

«یادد یدر كنارِ من جا یو ب  برادر  یره شدیپذ یرا ب  فرزند اهِ داند با پسر، با پادشمی یگزار شت، خاتونِ مادر ك  خوابیپس ر  …

  گیأت ینو ب  من ك  سپاهِ ئ یك  در آسمان بود؛ ا  یدین ك  ستارگان را دیا» گفت: ی   اورو  چن
 

خت و تو ب  یفرو ر  بر تو  مردِ جنگ

و خود  یوز نوودی   او پو ب  جنباندنِ  اش بركت  ی   تا از زم یدیار كوشیو بس یآمدیك  داشت بر او برن  ت  یو از سنه یبركندنِ او كوشا شد

دبر او می یبفشار  را بدانهون  ك  بر زی   گون  دارد: ــ نیبد یی  ره شدم تعویپذ یو من او را ب  فرزند یمن افكند یو او را ب  پا یفسر 

ست. ــ پس ب  دست او  یكند. دستِ تو بالاكار ط   مییآوران است، و تو را ب  پاز جنگ خوامد آمد ك  موت او برابرِ سپاهی یزورمند

دو نگاه كن! یانك یـ ا«. شود. اورِ تو مییشود. او در معرك  شوم. او با تو برادر میره مییپذ یمن خوامد اوفتاد و من او را ب  فرزند یپا

ستگون  انیخاتونِ مادر بد یگزار گون  است. خوابنیگمش پادشاه اورو  بدلیگ  یایرؤ  .» 

 . گفتی   شهو چنیزن پارسا، زن پ

ون شدی  شی  بیدو از پرستشگاه محتشبِ ایو انك . 

گمش: لوح دوملیگ  

 

زرگانِ شهر مش از مم  بیعظ یند. بالایآب  شهفت می یدارِ و ینهد. مردم از دگذرد و ب  معی  گام میمعبد می یدو از آستان یانك

 یورو  را ب  خان ب  شهر درآمده است. راهِ په وانان ا نو په وای  اند. از كومسارانِ ئ دهیچگاه نی  یاش را مشیسر و ر  یگذرد. مو درمی

زاندیگر ش مم  را میی   انهاند اما نگاهِ مراساند. مم  گرد آمدهمقدس بربست  است. مردان در برابرِ او صف آراست  . 

دترسانن یسانِ كودكان از و زنند. ب بوس  می یو  یماند و ب  پایآ فرود میی   اعجازآم ین ینفوس اورو  در برابر آفر  . 

ده یان جام یگمش را چون خدالیدر پرستشگاه مقدس گ گمش از كاخِ لیبارورِ عشق بخسبد. گ یشی  الام یاند تا با اخواب گسی 

سانِ دو  د. ب یون آگذارد تا ب  در گمش را نمیلیستاده است و گیدو بر درگاهِ ب ندِ معبد اید. انكیآش مییگمش پلید. گیآش مییخو 

شت  
ُ
ر شبانِ اورو  ب سانِ سپاهیدو ب یكشد. انككارِ آنان ب  معی  مییشوند. پز مییمقدس ب  مب درآو  یخان  ی در آستان ی  گك

د. او را میمی فروافتاده است. س طانِ اورو  او را چونان زی   مادر  یش پای  ب  پست برافراشتغ تاند تا خود بر او افتد. او را بر سِر دفسر 

افكندمی نهرندگمش میلیگ  یو ی  ت در نی  و ص ق ب  شهفت  یخال  … . 

ناسدششِ مو نمییشان و درمب است. او از دشت آمده ابزار آرایمش پر یسِر عظ یآورد. مو ر خروش برمیینارز  دو ب  خشمییانك . 

 یماش بر رانیمارود دستش درمب مییمایشود سه میی  اش تكند. چهرهش نظر مییدو در ممآوردِ خو ید. انكی   خبرمی یدو ب  پایانك

ر مییماافتد اشك چشبخست  فرو می كندش را پر . 

دیگو  میی   دو چنیشت با او، با انكید. ر ی  گـش مییخو  یمـااو را در دست یمـاشت ــ خاتـونِ مادر ــ دستیر  : 

« م و اام. م. مب امروز تو را زادهــ تو فرزند مت  
َ
ستادهینك برادر توست ك  آنجا این مادرِ توا .» 

 : گفتی   دو دمان گشود و با او، با خاتونِ مادر چنیو انك

« د باز  افتبیــ مادر! من برادرِ خود را در نی  !» 

دیگو  میی   دو چنیگمش با او، با انكلیو گ : 



« ی   كار برخی. اكنون دوشادوشِ من ب  پارِ مت  یاور و یــ تو  !» 

رماندبود تا مردمان را از آن بان برگماشت یجنگلِ دوردستِ خدا یسدرما ب  را ب  نههبای  ارما و خا  خومب ید یخدال یلئن . 

ما داردتوفان یسانِ نعرهب  یب ، آواز او، خومب  . 

مِ او می
َ
دی   خاش بانگِ مرگ برمیخروشند و از نفسدرختان با د . 

ِ نهد از پاسدارِ خشمارمی یمر ك  بدآنجا، ب  كومسارانِ سدر پا
كرش یشود پمی كیكند. مر ك  ب  جنگلِ مقدس نزد جنگل مراس میی  

افتدسراپا ب  لرزه می . 

 

 : گفتی   دو چنیگمش با او، با اِنكلیگ

« مَش خداــ خومب 
َ
كندما میان گناهیآفتاب و داورِ ارواح و آدم یب  نههبانِ جنگل سدر ب  درگاهِ ش  یسدرما یاز آنجا ك  پاسدار  …

ده رنده درختان سانِ تو ان را برماند. ب ید تا آدمیآش پا فراتر نهاده است: از جنگل ب  دشت مییاند از مرزِ خو مقدس را بدو در سیر
ر
فانِ غ

شد. مب ارر زورمندك شود مییافكند. مر آن كس را ك  ب  جنگل نزدرا ب  خروش می
ُ
كندافاش میی   باشد دستان او بر زم یك من  …

ك  تنها در   بیب. ما سِر آن ندار ییاسایب ك  در اورو  بیممدم من! ما سِر آن ندار  ی را ب  زانو درآرم. ای   انهخوف ین ین آفر یخوامب امی

نش  یب و ب  جستجو یب ك  خطر كنیب. ما بر آن سر یبساز  شی  فرزندای  یپرستشگاه ا
ُ
خوامب ك  ب  ب. با تو میییون آی  په وانان ب یماك

زمدشت بتا .» 

دیگو  میی   ش چنیدو با او، با ممدم خو یانك : 

« ی   انهباشد سخت مراس ی  ن ید ك  آفر یباب مییرو ش مییب ، آن ك  ب  سو ــ خومب  در  بس شهفت یماك  با تنِ او مدرت  ی  گوتو می …

ب؟ییكار درآید با او ب  پیبابند است و ما می » 

دیگو دو مییگمش با او، با انكلیگ : 

« ان را ب  خون یمان و آدیخدا یب و عدو یی   خكار برمییب  ب  پب. با نههبان، با خومب یرو مقدس می یدمِ من! ما ب  جانِ  سدرمامم یــ ا

بیكشدرمی !» 

گمش: لوح سوملیگ  

 

ده چون مرغِ آسمان در تپمی یگمش پالیدو ب  تالارِ درخشانِ شاه گیانك دشت در او رانِ دن است. شوقِ دشت و جانو ینهد. م تش فسر 

 آورد و ی  مست. دردِ جانش را ب  آوازِ ب ند بر زبان می
 

كندوصش شتاب می یاز شهرِ اورو  ب  جان  صحرا درنگ . 

ارش رفت یشان است. یگمش پر لیگ  . 

كندز میا آغی   شان چنید و با ای  گخواند دستِ خود را بالا میش مییدگان موم را فرا خو ید. سالدی   خبرمی یگمش، ب  پالیاو، گ : 

«   آوازِ ب ندِ عزا گر بونیانب، چون زنانِ شیدو گر یانك یدو را ب  دل دارم. من از براید! من غبِ انكینیمردان و در من بب ید ایــ پس بشنو 

ز اد مییفر  ِ نِ كمرگاه و شمشیكنب. تی  شارِ مرا در سر  یومای  ن نك مم یك  ا  بزمی ین جام یچشب من و ا ا روشت  ی كمربند و گاوسِر دستب ی 

مرا ت خ كرده است یمایكسره شادیمد برافراشت   یو ید؟ دیآكار مین مم  ب  چ یخود گرفت  است، مرا ا ارِ من یدو رفت  است. یانك …

انِ جانورانِ دشت استیون در می  ب مَش خدافرستد و ب  درگن مییفت  بود نفر یجا فر نیك  او را بد  دو، بر زنِ مقدشیاو، انك …
َ
 یاه ش

كندآفتاب استغار  می ند و یسكنا بهز  من یكنار خان   د ك  در كاخ  یباست  است. مییرنگارنگ شا یمادن بر فرشیدو، ب  آرمیاو، انك …



د ك  در خدمتِ او باشندیباق مم  مییزنند و خال  یو  ید ك  بوس  ب  پامایبا میی   بزرگانِ زم خ ق را ب  نشسی   در سوگِ  یمن مم  …

سوگواران درپوشند غبارآلوده و ژنده ید ك  مردمان مم  جام یبادمب. میاو فرمان می ده ی ب  تن پوشی  از پوستِ ش ی  من خود جام  …

تازماو مم  جا ب  دشت می یتازم. در جست وجو ب  دشت می .» 

 

ستاده استیدشت ا یدو دست خود را بالا گرفت  تنها بر پهن یانك مَش ــ خدان مییاد نفر یدو، ب  صیاو، انك …
َ
تاب ــ آف یفرستد و ب  ش

كنداستغار  می . 

دیگو  میی   دو، چنیاو، انك : 

« مَش! س یــ ا
َ
ذابش كنند! تان عیاو را از او بستان! باشد ك  عفر  یكن! مدرتِ مردچ یبده! مال او را م یفر یباز را كی  نخج یامكار یش

ندیش برو یماشِ مدمیشاپیباشد ك  ماران پ !» 

ربار ب كند. كالم او از م ت  ن مییگون  نفر نیباز را بدی  دو، نخجیاو، انك سخت  رستد و با او ب  خطای  فن مییتراود. آنگاه ب  زن نفر ون میی  پر

دیگو  میی   چن : 

« بماند! ر فرازِ سرت من ب یمانینووَد! باشد ك  نفر  ای  یعمر تو را پا ینب: باشد ك  روزمایخوامب ك  برگز رِ تو را میینك تقدیزن! ا یــ ا

ما خان  ماندگان و راندگان  ان و یش باد! باشد ك  گدایتو مماره فرسوده و ر  ی! پاماوارما خان  كت  یتو باد و باشد ك  ب  كنجِ د یمعی 

 یات زنند! اتپانچ  بر گون 
 

 آزارم می نك منب ك  گرسنگ
 

یادار كردهیاق را در من بیدر عذابب، چرا ك  تو اشت دمد و از تشنگ آن  من سرِ  …

ن ید تا نفر یبان روست ك  میی. از ایگان  شدم چرا ك  تو مرا از دشتِ خود ب  صاارِ شهر رمنمون شدیداشتب ك  بدانب، و با جانوران ب

 «!شده باش  

مَش خدا
َ
مَش با او، با انكیمروز آوازِ دمان او بشنیسوزانِ آفتابِ ن یپس ش

َ
 : گفتی   دو چنید. و ش

« ان ینها ب  خداخورش داد بدانهون  ك  ت ی  خدا ی؟ او تو را از سفرهكت  ن مییچ  نفر  یمقدس را از برا دو پ نگِ دشت! زنِ یانك یــ ا

اب داد از برامی گمشِ آزاده را ب  لیبزم داد و كمربند، گ یدن از آنهون  ك  تنها درخورِ پادشاست. او تو را جام ینوش یدمند. او تو را سر 

محتشب مسكن   ی  در سرا یسارِ و ید تا در یبانشاند و تو میرنگارنهت می یماارِ توست. بر فرشیشِ بزرگ گملینك گیبا تو كرد . ا دوست  

ان مم  در یاورو  آدم یان صاارمایگمارد. در مزنند. او مردمان را مم  ب  خدمتِ بر تو میتو بوس   یار بر پامایو بزرگانِ د ت  یگز 

 بر ی  گمش پوستِ شلیاند. شاه گدهیغبارآلوده ب  تن پوش یمانك مردمان ب  سوگِ تو ژندهیا اند. در شهر، در اورو ،سوگِ تو بنشست 

دیآگمش، ب  بازجست تو ب  دشت میلیشتابد. او، گگمش، ب  دشت میلیشتابد. او، گدوش افكنده ب  دشت می .» 

مَش را میی  ن یدو آوازِ دمانِ خدایانك
َ
مَش خداد. م   او دیشنومند، آوازِ دمان ش

َ
گرفتومند آرام میی  ن یر برابرِ كالمِ ش . 

مَش آن را ب  نور از غبار از دوردستِ دشت می یابر 
َ
ش ی   شی   ستد. پو یآگمش است ك  میلینك گیكند. اد روشن مییسپ یدرخشد. ش

تابدچنان چون زر باز می . 

گردداورو  بازمی یدو ب  صاارمایش، با انكیارِ خو یگمش با لیو گ . 

نو فراررفت  است ی  دو را دردمایانكجان  . 

«  ی  ن یكارِ آفر یب  پ تن كی در لرزه بود. من ی   د و زمیكشو میی بر من آشكار گشت  است: آسمان غر ی   ق شِ  دوشیرف یگران ا  یامایــ رؤ 

خسارش ب  شِ  تتوانمند می ند. ی  دندان بر دندان بسانمود كمی ابای  یتافت. ب  سگانِ زشت بمانست. نگامش تند برون میه میی  رفتب. رر

بزرگ و با چنگال بزرگ یمامانست با بالب  كركسان می ج  بركنده ب  مغاكی مرا ب  سخت   …
ُ
افكند. با ژرف فرو  یمادرانداخت. مرا ب  ل

ا چنان چون بالِ پرندگان  مر  یهرگون  كرد. بازوماید أی  ینمود. پس مرا ب  مگران می  ی  بر من افتاد. بارِ تنب بر من صخره كوهی  ت  یسنه

 : گفتی   كرد و با من چن



« لگامان تار  یــ اكنون ب  ژرفاما ند. ینشش مییرتختِ خو نِ خا  بیر یطبقاتِ ز  یل  خداكلی  پرواز كن بدآنجا ك  ئ گیژرف پرواز كن ب  می  

چ ن  ب  یك  م  شو! راهی زگشت ندارد فرو ك  با  ِ  راهییست! ب  سراشیك از رفتگان را راهِ بازگشت نیچیفرو شو ك  مرگز م ی  ب  سرا

آراست ،  الیست. چون خفاش ب  بین چد ن  ب  جانِ  راست! آنجا ك  ساكنانش را ب  جز غبار و ب  جز خا  خورش  یپجانِ  چپ می

اندست و ساكنانش در ظ مات نشست یرا راهِ عوور ن اند. آنجاك  روشت  دهیچنان چون بوم از پر پوش !» 

« رانِ دوردستِ زمان بر اند. آن كسان ك  ب  روزگارا از سرما ربوده ی  خا  فرو شدم. در آنجا كالهِ پادشا یماب  ژرفا ژرف ی  هی  پس در صف

لگاه خمور میپهن  یمای   نشستند و فرمان ب  سرزمما میتخت ان و یم ك  پاكان و پدرآمد گیتار  یده بودند. ب  سرایراندند در آن می   می 

 یا  و ژرفاماگل خداوندِ خگرشبودند. ئ گاه مییانِ بزرگ جم   در آن جایزانِ خدایبودند. عز  گرد آمده  یك جای  ب  جادوگران جم 

د و ب  آوازِ ب ند بر او  میی   در لوحِ گِ  ی  مازانو زده ب  نوِ  درفش نام یی  او دب یارو یبود. رو  یخا ، مب در آنجا خواند. بازمی فسر 

ام  كنی در آن سی   ن نینام ا» گفت: ی    چنی  اشت و در من نظر كرد. آنگاه با دبگل سربردگرشئ  !» 

« ك  بر من آشكار گشت  است  ی  اینك رؤ یبرادر! ا یا !» 

دیگو  میی   دو چنیگمش با او، با انكلیو گ : 

« ا ب  دورما كنب تا او ر آن افزون می درخشان بر  ی  ن ی آی   ثِ مرگ كن. من نیازِ روحِ خویخود را ن یخود را ب  من ده. دشن  یــ دشن 

مفتگان  را از ما براند یایب تا بال یكنمی ــ داورِ مالكت بار ــ مربای   گاوتو  یفردا از برا …برماند .» 

 

اد. در ون نهی  كو بم   از چوب ئ ی  ب ندِ پرستشگاه را بهشاد. كرش یگمش دروازهلیك  آفتاب برآمد، شاه گهر روز پگاه، چندانیو د

خ انهو ی  ال یپ سوزانِ آفتاب  یاد تا خدانه ال  را بر كرشین مردو پیاز سنگِ لاجورد روغن خوشوو كرد و ا ی  ال ی كرد در پی   از سنگِ سرر

ال  زبان كشدین مر دو پیبر ا . 

گمش: لوح چهارملیگ  

 

مَش، خدا
َ
جنگلِ سدر    نههبای  . او را بكار كت  یب  پ تا با خومب ی   برخارِ خود یــ با » گفت: ی   گمش چنلیمروز، با گیسوزانِ آفتابِ ن یش

شودان آغاز مییكوه خدا  یِ  آن از دامن یاند ك  شبرگماشت  و را ب  د و ایار كرده است. ب  راه افتیب  در امانِ من گنامانِ بسخومب  …

دیخون دركش !» 

 : گفتی   وم چنگمش با آزادگان ملیدو ب  تالار درآمد و گیاخواند. با انكگمش با آوازِ دمان خداوند گوش داشت. آزادگان موم را فر لیگ

« مَش ب  پ
َ
دیخ ق ب  خی  باش یب  ندا درداده است. شما و مم كارِ خومب یــ ما را ش !» 

 : گفتی   گمش چنلیشان برخاست و با او، با گینِ ایتر دهیآنگاه از جمع آزادگان، سالد

« مَش مم 
َ
ستیگمشِ محتشب را در پناه داشت  است. دستانِ نههبانش از تو دور نلیش را، گیو گاه دوستارِ خــ ش ب ، نههبانِ خومب  …

شخو 
ر
آور استخوف ی  ن یجنگلِ مقدس، آفر  ید مَش ك  تو را ب  پ …

َ
، باشد ك  مماره دهیارِ تو را ب  تو بازگردانیكارِ با او فراخوانده و یش

كندمی یدار ستاده از جانِ تو نه یو اتو را تندرست بدارد! او دوشادوشِ ت هِ ك  پنا  ی  شبانِ ما! در برابر دشمن تو یپادشا! تو ا یا …

ی  ما !» 

 : گفتی   دو چنیگمش با او، با انكلیدگان موم، تالار را تر  گفتند. و گیآنان، سالد

« بیرو مقدس پرستشگاه می یك رامب یمخ ب  نزدــ اكنون ب  پرستشگاه ئ گ  ب، ب  نزدِ خاتون و مادر. او یشت رو ینزدِ ر بهذار ب   …

نده با خی  ی است و از آی   بروشن فتاب آ یر ما ب  كفِ زورمندِ خدایما متی   كند و تقد یماب ك  مدمیك او رو یبهذار تا ب  نزد …



د  «.درسیر

ابندیمقدس، خاتونِ مادر را باز می یروند. و رامب مخ میب  پرستشگاه ئ گ  . 

 : گفتی   گمش، چنلید و با او، با گیــ آوازِ دمان فرزند را شنشت یاو ــ ر 

« مَش با تو باد یماــ باشد ك  مهربای  
َ
ش !» 

َ دربر، سِ  یدیسپ یمقدس بازگشت: با جام  یورمایجشن در آن بود، و با ز  یمامعبد رفت ك  جام  یخان پس ب  جام  َ ن یزر  یمایر

خوش  یب ند بخور و بو  فرازِ معبد شد و در آن ی افشاند و ب  بارو ی   ب  دست. پس آن آب بر زم ی  پرآ یال یبر سر و پ ی  ن ، تارهیبر س

مَش دست فراز كرد
َ
ده برخاست. گندمِ نذر برافشاند و ب  جانِ  ش  :بر آسمان گسی 

«  كیك    یاچنان داده گمشِ پادشا را دلیلیــ از چ  فرزند من گ
 

د؟یآسانمی دم از آشفتگ مَش!  یا …
َ
گمش را لیهربار او را، گید ش

د  یباشناسد میاز نمیك  ب  یكشد. با ممآوردب  میگاهِ خومب یك  ب  جا  یدور مدم نهد: راه دور  یماخوامد ب  راه، چرا ك  مییاخت یبرانه

د! یباداند میرا ك  باز نمی ك  بجنهد، راهی د ك  درسیر ك  ب    دمد، تا بدانیدم ك  بازآاننهد، تا بدگمش رو در راه میلیروز ك  گ از آن …

مَش!  یازد، اار را براندین دیفر دمد و خوفِ ایزورمند را بشكند و گنامش را ك بهیدم ك  خومب مقدس رسد، تا بدان یجنگلِ سدرما
َ
ش

ِ تو تو را یگون  ئ نیاز تو بهرداند تا بد یرو  یخود را خواستار شو  ی  محووب یباشد ك  ارر ئ 
گمش اندازد تا لیگ  یش ینددر ا  ممتسی 

ِ عشق خو یك  تو را ئ چندان
كار ب  ین پیتا از ا ش  كت  یگمش پادشا اندلیدار بماند و ب  او، ب  گیش ره ندمد باشد ك  دلت بی  ب  بسی 

دیسالمت بازآ ». 

 

خاست  آسمان برمیب ید و بخور چونان ابر كوودیط ومی یار یسوزانِ آفتاب را ب   یشت ممسر خدایگون  ر نیبد . 

 : گفتی   دو را بازخواند و با او چنیر آمد و انكیمعبد ب  ز  یشت از بارو یپس ر 

« مَشِ ب ند را مربای  من نه  یگمش را از برالی. گو آرامشِ مت   مت   یزورمند! تو شاد یدو، ایــ انك
َ
بی   دار باش! پسر مرا و ش !» 

ِ شان بود یگاهِ دوردستِ اجان  شمال رو در راه نهادند. كومسارِ جهنده در نظاره و آن مر دو رو در راه نهادند. و آن مر دو ب  . معی 

لگاه خدا نهادند و  یاافت چادرما بر جی یشان مرار ید. چندان ك  سوادِ جنگل در منظر ایكشمقدس بدانجا می یان از جنگلِ سدرمایمی  

لگاه خدا تر شدندكیان نزدیخود ب  می   . 

رَش پهناكرد. دروازه، ششرا آنجا بر دروازه مرامبت میب  نههبان، خومب 
َ
رَش ب ند است دوبار دوازده ا

َ
ستاو  یبار دوازده ا . 

شوندك مییپنهانك ب  نههبانِ دروازه نزد . 

ستهر را از تن برگرفت  ایدر بردارد. شش بالاپوشِ د گیش تنها یخو  ی  جادو یمفتگان  یمابان از بالاپوشدروازه او در  نك چشبیا …

زندشان مییر ا  بیخوفنا  نه یتازد و ب  نعرهشان مییكشد. ب  جان  اخروشِ خشب برمی وصش   یچون نرگاو ند. چنان یبشان مییا : 

« تان كنبكركسان  ید تا طعم ییش آیــ پ !» 

مَش ــ خدا
َ
 جنگ ــ در پرخاشهرِ  ی  ــ خدایند؛ ی  بان را باطل كر فروزانِ آفتاب ــ نههدارِ په وانان بود و ط سب بالاپوشِ دروازه یش

درانداختند یب  را از پابانِ خومب درانداختند، دروازه یشان غول را از پاینهاد؛ و ا شان موّی  یا یمادست . 

 

 : استی   گمش چنلیكند و كالمِ او با گدو ب  سخن ل  باز مییانك



« ت. دست من  من از كار باز مانده اس یمااندام ی  ب. گویتانِ سدر ب  راه رو درخ گیخوامب ك  در جنگل، در تار هر نمییمهربان! د یــ ا

ف ج شده ی  گو .» 

دیگو دو مییگمش با او، با انكلیو گ : 

« بیتسیب  باخومب  یارو یب و رو یفراتر رو  یجانید ك  از ایباقِ من! مییخورده مباش، رفممت و ترســ ناتوانا مباش! ی   ن  مهر ما  …

بیان رو ی تا ب  كومسارِ خدای   ب؟ برخیكارگر یب؟ ن  مهر ما، مر دو كس، از مردمِ پیدیبانش را ب  خون دركشازهب ك  درو یبود تن و  …

مَش بازن  تا مراس از تو فرو ر 
َ
داز و از ناتوانایزد و ف ج از دست تو زایجانت را ب  ش ون آ! ی  ب ی  ل شود. ب  خود بیر ب تا در  یخواما! مییب …

بیار كنكیهر پیكدیكنارِ  مَش خدا …
َ
ار تا مراس تو اد بهذیخت  است. مرگ را از یكار برانهیارِ ماست و مموست ك  ما را ب  پیآفتاب  یش

ب تا آن زورمند بر ما نتازدیاكنون در جنگل ب  خود باش …را بازگذارد!  د  ی  خدا …  داشت،ب نه  ییآك  از آن می  یك  تو را، مب در نی 

د مرا در پنا ندین خا  نامِ ما بستایارانِ اید! باشد ك  در دی  هِ خود گباشد ك  ممنی  !» 

 

مقدس درآمدند یدر راه نهادند و ب  جنگلِ سدرما یپس آن مر دو رو  . 

بود شان خاموش  یبودند و آوازِ دمان استادهیا . 

گمش: لوح پنجبلیگ  

 

كنندان نظاره میدرخت یدر ب ند رند و ب  شهفت  نهمقدس می یستند. ب  سدرماینهر ستاده بودند و جنگل را مییدر آنجا خاموش ا . 

شده دهیك  مب در جنگل بر   ینهرند و ب  راهِ دور در جنگل می . 

زندمغرور در آن گام می یكوبنده  یماب  با گامك  خومب   یور آنك گذرگاهِ پهن  ! 

اندكردهبا بیز  یان مرزمایاند. در جنگل خداپهن گشوده یماك و راهیبار  یمادر جنگل راه . 

لگاه خداده را مییكومسار سدر پوش را ی  ری  ی، پرستشگاه مقدسِ ایان را. و بر فراز ب ندینهرند، می    یارو یدرختان سدر در منظر رو  …

اندافت یمرار  یشكوممند پرستشگاه در انووهی درختان، مطووعِ رمهذران است ی یسا … . 

سرشار است یدرخت سدر از شاد ِ ت امای  ی گی   خار رست  است، ن یمارِ درختان بوت یز  …
خزه ده از یه پوشی  ب  رنگِ سی   ما و  چیدارپ …

اندگشن و كوتاه ساخت   رِ درختان سدر برمب انباشت  جنگلییا ز یبو  یماگل . 

 … سوم ساعت  ی   و ن هر ساعت  ی دی   فراتر رفتند و ن ی  ك ساعتِ دوتای

گوش. ش  بر جنگل   آمد ن  ب ب  چشب می یی   ب  ن  چشد. اكنون از خومب تر میی   ان تیبر كومسارِ خدا ی  شد. سربالاآور میگردش رنج

ِ دا آمدند و په وانان بر زمیخت. ستارگان پیفرور 
 . جنگل دراز شدند تا بخسبندی  

 : گفتی   گمش چنلیدو دمان گشود و با او، با گیانك

« بیخواب بنهر  یماــ اكنون بهذار تا در نقش !» 

 

گفتش سخنیخو  یامایدو را آواز داد و با او از رؤ یبرخاست انكشبان بیگمش نلیگ : 



« ب ك  یاده بودستیكوه ا  یم   یآور بود: ما، من و تو، رو در رو را مراس دم راست  یك  د  ق! و نقش خوای  یرف یدم اید ــ من نقشِ خوای  

نان چون مهسانِ را در مب شكست. ما، من و تو، چ ت  مش آدید و بر سر راهِ خو یر درغ تیبرآمده با خروشِ تندر ب  ز  ی  ب  نار  صخره

رودب ك  ب  جانِ  اورو  مییدرآمد ب و ب  راهییختیگر   یخردِ صحرا ب  كنار  .» 

 : گفتی   گمشِ پادشا، چنلیدو دمان باز كرد و با او، با گیانك

« ِ ن و تعوقِ میرف ین است ایی  تو ش یایگمش! رؤ لیگ  یك است این یادهیك  تو د  ی  ایــ نقش رؤ  تا  یدین ك  دیكوست. ای آن نی 

اش ود آمده درمبب  فر  است ك  ما، من و تو بر خومب ی   كو دارد: چنین یی  را درمب شكست تعو ت  د و آدمیر درغ تیب  ز  ی  صخره

بیگردهر روز پگاه باز مییب و دیافكنكرش را ب  دشت مییب، پیشكنمی .» 

 

مَش فراز كردندما ب  جكندند و دست  ی  آفتاب چال  یبرشمردند. در برابرِ خدا ی  تِ دوتاساعفراتر رفتند. ش ی  ساعتِ دوتاش
َ
انِ  ش . 

شت لیپس گ
ر
بود. گندم ب  چال  درافشاند و آواز كردبرشد ك  از انبارِشِ خاِ  چال  برآمده  ی  گمش ب  پ : 

« ار! یب ی  ایكوه نقش رؤ   یــ ا مَشِ ب ند گ یا …
َ
كنان ینما ی  ایگمش را رؤ لیش !» 

گذشت میی   انهخوف توفای   یگذشت. از آنجاسرد می یان درختان تند بادیاز م . 

ك  در برابرِ   گندمی  یچون سام   افتاد. در برابر توفان خب شد چنانی    بر زمی    افتد؛ و او خود نی   گمش با ممدم خود گفت تا بر زملیگ

افتد بر ان فرو مییدمبدان گون  ك  بر سر آ ت  ی  داد. و خواب ب  سنهیش تكیمِ خو كرِ ممدیپس ب  زانو درآمد و سِر خست  را بر پ …باد

گمش فروافتادلیاو، بر گ . 

 : گفتی   گمش برخاست و با او، با ممدم خود چنلیده شد. گیشبان خوابِ او بر بین

« دارم؟ی؟ پس چهون  است ك  من بیا تو مرا آواز ندادیقِ من! آیرف یــ ا   وصشتی   ؟ پس از چ  رو چنیمن ننهاد ا دست برسرِ یآ …

ام؟زده نهون  مرده شده؟یگذر نكرده است؟ پس چرا تنِ من ا  یجان یك تن از ایان یا از خدایآ … ر ب ق نقشِ خوای  یرف یهرباره اید …

د. یكشو مییو غر اسخ ا ب  پی   آورد و زمآور بر خوابِ من گذشت: ــ آسمان خروش برمیمراس ب  راست   ی  ایهرباره رؤ یمن آشكاره شد. د

گرفت  شع   برجست و آتش   آذرخش   ر او گرفت. مر آنچ  آذرخش ب  ست شد. آتش خاموش  یما مم  نی  د. روشنایبار مرگ می …

 یفراتر رو  بهذار تا زمای   …افتاده بود خاكسی  شده بود
 

بینیبنش زی  یده ب  رایان درختانِ سدر گسی  یك  م  ب و بر فرشِ برگ .» 

 : گفتی   ش چنیارِ خو یباز كرده با او، با  دو دمانیانك

« بس  یكار یپ ب مر چند ك یكشب  را ب  خون درمیزاست: خومب یتو شاد یای رؤ ی  كوست. تعویتو سخت ن یایگمش! رؤ لیگ  یــ ا

 «.سخت خوامد بود

لگاه خدا كوه برشدند، آنجا ك  شكوهِ انووهی  یب  فرازجا ب  سخت   ان را فراررفت یسدرما می   . 

ه كننده داردی  خ یدیما بازتابِ سپجنگل یالام  ی  ری  یمقدس ا یرو با . 

افكن شدی   ه طنآلودخشب ب ند ب  خا  درافكند تا ب  ناگاه غرش   یداد و سدر  دو تی  را گردش  یبود. پس انك یبا په وانان تی   : 

« ست ك  آمده سدرِ كهن را ب  خا  افكنده؟یــ ك » 

ان مانندهب  چنگالِ كركس ی  مایده پایمفرغ بپوش یمااز ف س سان تت  ی  ش ی  ماا پنج دار شد. بیب  پدو آنگاه خومب  نرگاوِ  یماشاخ …

م و اندام آم وصش  
ر
افتیان مییپا یباسِر مار  یش و ی   بر سر داشت؛ د . 



مَش ـ خدا
َ
 : گفتی   شان چنیآفتاب ـ از آسمان با ا یآنگاه ش

« دید، مهراسیش رو یــ پ !» 

اهِ واپس نشسی   بر او بربست  ش رفی   بر او بربست  شد و ر یسان ك  راهِ پخت بدانیب  برانهتوفنده در برابرِ خومب  یپس آنه  تند باد

 .شد

بدو رساند یگزند  آن ك گشت ی  آمد و باز میه بر او فرود میی    و نی  رما كردند. ت یما ب  جانِ  و هی   رما كردند. ن یما ب  جان  و ی  ت . 

دی  گش مییخو  یچنگال ماننده یدو را در پنج یستاده انكیشان ایا یمقدس ك  رو در رو  نك نههبانِ جنگلِ یا . 

ز  پوشش جدا ف س یفاگمش سِر او را از ملیغ تد و گ در میی   ده بر زمیبر او رس ب  ك  زخمیكند. خومب نش را بر او ب ند مییپادشا تی 

كندمی . 

 

درانداختند یب  را از پابان خومب ازهدرانداختند، درو  یشان غول را از پایو ا … . 

ب ند  خدار را بر چوی  اندازند تا از آن بخورند و سِر شاك پرندگان مییاش را نزدكرِ گرانیكشند. پاش را ب  جانِ  صحرا میكرِ گرانیآنگاه پ

یوز ی  پ یبرند، مب ب  نشان می . 

ندیآكوه برمی  یشكوممند جنگل ب  فرازجا از انووهیروند تا سرانجام ان  فراتر میی  ان دلیب  جانِ  كوه خدا . 

افكن استی   مند طن شكوهی   است ك  چن ی  ری  ینك آوازِ ایك  از كوه برخاست  است. ا  ینك آواز یا : 

« د ك  در انتظارِ شماستیده است. اكنون ب  شهر، ب  اورو  بازگردید. كارِ شما ب  انجام رسیــ مان بازگرد كوهِ ب    ی  ندهی  چ میم …

نهدنمی یان مسكن دارند پایمقدس، بدآنجا ك  خدا د ك  فنا شودیباان نظر كند مییخدا یمر ك  در رو  … .» 

 

دكار برخاستند و پوستِ آنان را با خود برداشتنیما ب  پی  چ. با شیچاپیپ یماما و راهو آنان بازگشتند، از گردن  . 

آوردش مییخو  یهی   ب  را بر نپادشا سِر خومب  گمشِ لیب  روزِ ماهِ تمام ب  شهر اندر آمدند و گ . 

 

كندف س پوشش جدا می یگمش، سر او را از مفالیو گ…   

گمش: لوح ششبلیگ  

 

د. مو لیگ  ی    شت بر زمپ یمابود شان  كرد. جام خت  یفرور  یخود را ك  بر دوش و  یگمش اندام خود را بشست و افزار جنگ را بسی 

ان بستیدر م یبر شان  افكند و بند د. بالاپوش  یرپوشه دی   پاك یافكنده جام  . 

بند را سخت دربستانیش بر سر نهاد و میخو  یگمش تارهلیگ . 

با بودیگمش ز لیگ . 



 

گمش، نظركردلینشاطِ عشق ـ در او، در گ یشی  ـ الام یا : 

« ن جفتِ تو باشبخود را ب  من ببخش. تو مردِ من باش م یگمش و محووبِ من باش! نطف لیا گیــ ب ا كنب. تو ر آماده می ی  تو را اراب  …

نِ اسبان، یندتر ومی  د تا نیبان شده. مم  روز مییما ب  گومرما آذن است و دستكیآن زر  یماكنب. چرخاز زر و لاجورد آماده می ی  اراب 

تو را بكشند ینِ اسبان اراب یباتر یز  ران و مم  سالا ل من اندر باش  یج  یون ب  سرا! چیمن درآ یخوشِ سدر ب  خان  یغرم  در بو  …

ند. بزرگانِ زمیپادشامان پا
َ
د تو را یجو  ِ  تو مید مر آنچ  را ك  میباما میما و دشتافتند. از كوهتو بر خا  می ی مم  در پای   بوس تو ا

زانیات تو را دوگان  بزاباج آرند! گوسفندان ما میند و بر   یسِ  اراب ند. ایما ب  نزد تو آن یرِ گنجد با بایباات سگان ! اسی 
 

د تا یباتو می جنگ

نباشد ی  د ك  ممتایباانِ مغرورِ تو را مییب  شكوهِ تمام چنان چون توفان بتازد و نر  !» 

ِ توانمند، چنیگمش با او، با الیو گ
 : گفتی   شی 

« بت خدایتا تو را بدمب: خورش  یا؟ خوامانِ چ یهر ید ا خوردی  یاست؟ نانِ تو   تو در كاست  ی   ــ چ  چ ك  اندام تو را   ی  ان؟ جام یا سر 

است یدتو سوزان است اما در م ِ  تو سر  یب: خواستار یگشاتو را بازمی یبندهینك رازِ فر یبا است. ایده سخت فر یدر پوش  گی …

شد؛ پدان را ممیدرخشنده است ك  زورمن یسرا گید؛ یآسرد ب  درون می یپنهان است ك  از آن باد یچ یدر 
ُ
ت ك  جهاز از اس لییك

ك  صاارِ   ی  ؛ سنگِ بناتركد رِ شنارر مییاست ك  ب  ز  ی  سوزد؛ مَشكِ شنادار را ب  آتش میك  مشعل  ا زِفت  یافكند ش فرو مییپشتِ خو 

فشارد! صاصِ  خود را می یك  پا  یا پوزار یپوساند شهر را می ش جاودان  دوست …
َ
و  ؟ كو آن شبانِ تیبدار  كجاست آن محووب ك  توا

؟ل باش  یش  مایك  بر او مم تو پردازم یماك ب  كردهیكاینك بر آن سرم ك  ی؛ ایخود را مم  بشنو  یآلودهننگ یماد تا كردهیبامی … : 

یاش وانهادت خ یمابا نال  ب  سالی بهاران، تموزِ جوان را از سالی یخدا … 

بال من، بال »د: یكشاد مییبود و فر  ستادهی. در جنگل ااش بشكست  و بال ی: او را بزدیدرنگارنگ عاشق ش یبا پرما ی  بچ ب  شبان

 …«!من

یاش كندچال  بر گذرگاهبود؛ و مفت بار دام  گران انباشت   یما از مدرتی  چرا ك  ش یدی عشق ورز ی  با ش !… 

یان  چشاندی و تاز ی   و را طعبِ ترك  و مهمتازد. و اب  دشمن می یوز ی  ان با شورِ پیچرا ك  نر  یدیان عشق ورز یب  نر  … 

كرد. تو ب  چوبدستِ ن میمربا ی  افشاند و روزان  تو را بزغال ار گندمِ نذر میی.مم  روزه تو را با ممتِ بسیدیزورمند عشق ورز  بای  با گ  

ند او را مییأت گرگش درآوردیو ب  م ش بر او نواخت  یخو 
َ
درندرمیاش پوست از او برانند و سگان. اكنون چوپانان ك  فرزندان او ا … 

تو را مم  روزه  یفرهآورد و ستازه می یتو را خرما خواست  . مر بار ك  میینو عاشق شدش ئ یخو  نو ـ باغبانِ پدرِ آسمای  شول  ب  ـ ی  ی   ن

ل می
ُ
بیان بخور یاب تا از نان خدیخوامنو، میشول ا ی  یب: »گفت  . با او میفت  یفر و او را می یكردآراست. تو بر او نظر میب  گ دست  …

رشهدِ من بچش!  یوهیفراز كن و از م  یی   خان  فت؟ مهر مادرِ من در تنورِ خواهیــ از من چ  می» گفت: ی   نو با تو چنشول ــ پس ی  «پر

نان ن سخیــ و تو چندان ك  ا«زنب ك  مرا خاشا  و خار شود؟ ی  ماام ك  اكنون دندان ب  خوردی  نپخت  است و من از آن نخورده

ل دادی   لو درآورده در پارگل أت دلیو او را ب  م ش بر او تاخت  یبا چوبدستِ خو  یدیبشن ر ب  پرستشگاه مقدس هینو دشول . ی  یاش می  

! اكنون عشقِ مرا مییا یباغ بر او بست  است. ا یرود و درمانمی هر كسان  یبا د ك   ت  ما ك با من ممانی   ك  ن  یو بر آن سر  ی  جوشی 

یاكرده !» 

تند بر او تاخت د خشمییشی  بشنیچندان ك  ا . 

، ب  آسمان برخاست ب  نزدیو او، ا  : گفتی   شان چنی، و با او انتو مادرِ آسمای   نو پدرِ آسمای  ك ئ یشی 

« رشمردمرا با من ب یماما مم  كردهگفت. از زشت    گمش با من سخن ب  درشت  لی! گپدرِ آسمای   یــ ا آور رفتار او با من سخت ننگ …

 «!بوده است



 : گفتی   شی  چنینو دمان گشود و با او، با اپس ئ 

« ست گمش را میلیتو عشقِ گ ــ صالی تو را با تو برشمرده یمایگمش زشتكار لیو گ یاجر آور بوده استرفتار او با تو سخت ننگ … !» 

 : گفتی   نو چنش ئ یشی  دمان گشود و با او، با پدرِ خو یپس ا

« گمش را فرو كوبدلیــ نرگاوِ آسمان را، پدر، ب  من بسپار تا گ  یازهدرو  و نرگاوِ آسمان را بر من نفرست   یر یچندان ك  درخواهِ مرا نپذ …

گون  نیبد ند و یخا  بازآ یاند ب  پهن رباز بمردهیخا  برون جهند و آن كسان ك  از د ی از ژرفامای   اطیشكنب تا شدوزخ را درمب می

شمار افزون شوندمردگان از زندگان ب  !» 

ِ نپس ئ 
 : گفتی   شی  چنیومندش ای  نو دمان گشود و با او، با دخی 

«  
 

ا جانوران را ی؟ آیات ت گندم انباشیان را ب  مدرِ كفایا آدمید. آیآد مییب پدیعظ ــ ارر من آن كنب ك  درخواهِ توست مفت سال گرسنگ

؟یااندهیو ع وف  رو  لیت مایب  مدرِ كفا » 

دیگو ش مییشی  با او، با پدر خو یو ا : 

« امدهیانیل و ع وف  رو یت مایام و جانوران را ب  مدرِ كفات گندم انباشت یان را ب  مدرِ كفایــ آدم د: یباشد ك  مفت سالِ بد فراز آ …

 ان و جانوران را بسنده است. نرگاوِ آسمان را ی  یانبارما آدم
 

بر او  یدر صم   خوامب خروش نرگاوِ آسمان را من فرست. می ب  جان  درنگ

 «!بشنوم

 

ش اد. پس ئ یپدر آوازِ دمان او بشن یپس خدا    كرد و او ی انیشی  را برآورده نرگاوِ آسمان را از كوه خداینو خوامش او، خوامش دخی 

دیرا ب  جانِ  اورو  فرستاد و او را ب  شهر، ب  اورو  رسان . 

اران بر مم  جانت  آسمان، ك  بر دان  آنك نرگاوِ   
رت یونِ صاارمای  تازد. بمی ما و بر كشی 

َ
مِ می ی  پاما را بب ندِ اورو  مم  جا ك

َ
مالد و د

كندصد مرد را نابود می اش ب  آی  ی   آتش . 

 

دی  گجست  شاخِ او را ب  دست می یدو ب  كنار یتازد انكش مییك  ب  صم   پممچنان . 

ست  ش مییاو پ یهربار ب  ممآوردیدو دید و انكیآكنان بازمینرگاو خروش  فت می یاز سِر رامش ب  كنار  جهد. پس ب  چر
ُ
نِ  نر   یخزد و ك

ر
د

دردمندان   وش  نشاند و جانورِ آسمان با خر خود را در كتف نرگاو می یگمشِ پادشا دشن لین منگام گیآورد و مب در اگاو را ب  چنگ می

دیآبر خا  فرود می . 

دیگو  میی   گمش چنلیدو است. دمان باز كرده با او، با گینك انكیا : 

« بیدیب. ما نرگاوِ آسمان را ب  خون دركشیق! ما نامِ خود را ب ند آوازه كردیرف یــ ا !» 

مش جدا یعظ یاو از جث  یما و مفاانگاهِ شاخیاند سِر گاو را از مآزموده دِ گاوانِ وصش  یك  ب  ص  كارای  ی  چون نخج گمش چنانلیو گ

كندمی . 

مَش خدایشان آرام یگون  بر خا  افكندند و م   انیپس چندان ك  نرگاوِ آسمان را بد
َ
روز سجده بیبِ نسوزانِ آفتا یافت و در برابرِ ش

نِ پادشا بانگ یب  نفر  رجست و وار بید یوارِ ب ندِ شهر فراز شد ب  دندان یشی  بر دیبردند و برخاستند و در كنارِ صاارِ شهر برآسودند، ا

 :برداشت



« ت والیبر تو گ یــ وا رَّ
َ
سمان را ب  خون و نرگاوِ آ  برخاست  ی   ِ  تو باد ك  با من ب  ستینا ست  یبر تو! مرگ و ن یگمش، س  ك

یدیدركش !» 

دیشندو آوازِ دمان او ب  گوش مییفرستاد و انك بر او لعنت میی   چننیان ایخاتونِ خدا . 

شی  افكنده بر او بانگ برزدیاز نرگاوِ آسمان بركند و سخت ب  جانِ  خاتون ا دو، رای  ینكپس او، ا : 

« ختبیآو نر گاو فرو می یماكردم و تو را ب  روده چنان میی   با تو ن یآمدــ مب ارر ب  چنگالِ من درمی !» 

نرگاوِ  یان ب  ران بركنده  برنشاند. و آنیآنان را ب  زنگ و مو كان پرستشگاه را گِردآورد؛ زنان را و رامبگان عشق را مم . و ی   شی  كنیپس ا

ستندیار گر یآسمان بس . 

گران را فراخواند. و آنان را مم  با مب فراخواندگمش، استادكاران و صنعتلیگ بِ یعظ یمان در شاخیو آفر  استادكاران ب  شهفت   …

  س گیده نظر كردند ك  جرم مر یچیفرو پ
ّ
ق ِ مر نگِ لاجورد برابر میبا س  بار ده صر

شتك با ضخامت دو انهیبود و مسر  . 

گران را   یما شاخی   بنده نثار كرد. نش لوگلیبانِ خو یپشت یاندودنِ خدا یما از براش شاخیصد رطل روغن، مب ب  گنجاگمش ششلیگ

شاخدا استوار كرد او برد و بر كرش یب  پرستشگاه خاص  . 

ماپس دستان خود را در فرات ب  آ اورو  آشكار شدند یب شستند و سواره در معی  . 

نهرندشان میین در ایو آفر  اند و ب  شهفت  شان گردآمدهینك خ قِ اورو  بر ایا . 

 : گفتی   ش چنیكانِ رامشهرِ كاخِ خو ی   گمش با كنلیگ

« باتر است؟ی ز ی   ان مردان، كدامیــ در م  

 « سرور است؟ی   ان مردان، كدامیدر م

نهون  آواز برداشتندیا یب  سرود كانِ رامشهر ی   و كن : 

« باتر استیگمش ز لیان مردان، گیــ در م ! 

گمش سرور استلیان مردان، گیدر م !» 

دی   خرمص از تالارِ درخشانِ مصر برمی یو تران  یكند و آمنگِ نابرپا می یگمش شادمان است. جشن شادلیگ . 

اندخواب برآسوده یماپه وانان در جام  … 

كندخواب نظاره می یماوده است و در نقشدو برآسیانك . 

ت كردیگمش صكالیخود را با گ یامایدو برخاست و رؤ یپس انك . 

 : گفتی   گمش چنلیدو با او، با گیو انك

گمش: لوح مفتبلیگ  

 

« زند؟یر مرا چرا می یانِ بزرگ طرح فنایق؟ خدایرف یستند ایانِ بزرگ بر سِر چیــ خدا ی  خ ی  نجام آن از بالام ك  ادهیشهفت د خوای   …



 درنهر تا خود ی   مــ ب  ز »د. پس با من گفت: یب  بالا پر  ی  مفرغِ خود مرا در ربود و با من چهار ساعتِ دوتا یمابا چنگال دمد: عقای  می

ودنده بكوچك مان  یا ب  نهر یمانست و در می  ب  كوهیی   و زم«. داست! یا درنهر تا خود چهون  پیچهون  نمودار است! ب  در  و عقاب  …

ا درنهر تا خود ی درنهر تا خود چهون  نمودار است! ب  در ی   ــ ب  زم»د. پس با من گفت: یب  بالا پركش ی  ممچنان چهار ساعتِ دوتا

 ی   و زم« داست! یچهون  پ
 

ا ب  جوبارِ باغبانانیمانست و در می  ب  بای ن  د. پس با میب  بالا پر  ی  و عقاب ممچنان چهارساعتِ دوتا …

ِ  ب  خمی   و زم« داست! یا درنهر تا خود چهون  پی درنهر تا خود چهون  نمودار است! ب  در ی   ــ ب  زم»گفت:  ا ب  یمانست و در  نان میی 

ماننده بود لاوگ ِ د مرا رما كرد و من افتادم. و من افتادم و بر زمیهر ب  بالا پر ید ی  آنگاه چون دو ساعتِ دوتا …
درمب   سختی  

دار گشتبیگون  است و من سوزان از مراس بنیبر من آمد بد ك   ی  اینقش رؤ  …شكستب .» 

 : گفتی   دو چنیه شد. پس با او، با انكی  د و نگامش تیشندو را مییگمش سخنان انكلیگ

« دی  گش مییتو را با چنگالِ خو  یو یــ د اند! كرده  ی  انِ بزرگ آمنگِ بالیغا ك  خدایدر  … زان تو سو  شای  یك  پ  یاسایب ق اندگیرف یا …

 «.است

وِ ت  در سرش خان  كردیب  جان  او آمد و د طای  یدو برآسود. شیپس انك . 

ندیگو سخن می ت  د مب بدان گون  ك  با آدمیگو دو ست ك  با دروازه سخن میینك انكیا : 

« ستین نش  یكومسارِ سدر! تو را دانش و ب  یدروازه یدرِ باغستان! ا یــ ا ا دم، تیتو را برگز  دم تا چوبِ یچهل ساعت ب  مر سو دو  …

افتبیسدر ب ند را باز  رَش است و پهنا ی: بالاتو از چوبِ خوی   …
َ
رَش درمییت از بیتو مفتاد و دو ا

َ
تو را از  یگذرد. جرزماست و چار ا

ِ از سرزم با است، و س طای  یسخت ز  ی  اند و سردرت را كمان دهیسخت تراش یصخره
پور تو را بنا نهادهپی نی   در   ینستب اداارر می …

افتببا در مییاز بور  ت  یشكستب و پرچكردم تو را درمب میكند تی  فراز میتو مرا نابود می ی  بایو ز  یشو می ی  ك  بال !» 

 : گفتی   دو چنیسخت كرد و با او، با انك گمش خروش  لیپس گ

« قِ یرف ی! ایاودهما ممراه بگون  سخت  ا من در مم قِ من ك  بی! رفیاما و كومسارانِ ب ند برگذشت قِ من ك  با من از دشتیرف یــ ا

 یشود. تقدقت مبدل مییتو ب  صق یایرؤ  …من! 
 
ستیر نیپذر دگرگونگ !» 

وسی   آغاز كردیقت پیا ب  صقیو مب در آن روز ك  نقشِ خواب بر او آشكار شد سرنوشتِ رؤ  . 

درافتاده است   بر فرشِ خوای  دوست كینك انكی فرو افتاده است، ای   دوست ك  ناخوش ب  زمینك انكیا . 

داردانِ ت  او را گرفتار مییهر روز مذیك روز و دی . 

 . روز افتاده است و خفت ی   سوم روز و چارم

اده یز  اشفروافتاده است. دردِ او در تن یدو مب در آنجای روز و روز دمب، انكی   ، نهمی    و مشتمی   پنجب روز و ششب روز و مفتم

شودمی . 

گمش لیدمد و با او، با گگمش را، آواز میلیقِ خود ممدمِ خود را، گینالد. او رفت  می دو، از گرمییروز دوازدمب، او، انك ازدمب روز و ی

دیگو  میی   چن : 

«  
 

می  بم چ شكوهییمد تا ی  یباام، میفتادهیدانِ كارزار بر خا  نیق! من در میرف ین كرد اینفر  ــ مرا خداوندِ آبِ زندگ !» 

لوح مشتبگمش: لیگ  

 

ش آمدیقِ خو ی رفی   ك بالیگمش برخاست و ب  نزدلید گیصوح درخش یدهی سپی   چندانِ ك  نخست . 



 ن یدو آرام خفت  بود. سیانك
 

تراودون میی  از دمان او ب  ب افتاد. دمِ جانِ اوست ك  ب  آرامیرفت و فرومیبالا می اش ب  آمستگ . 

 

 : گفتی   ست و چنیگمش گر لیگ

« تو كجا مانده است؟ یتو و صدا یو ی  ق جوان! نیرف یدو ایــ انك  ش   و ب  نرگاوِ وصی  ب  ش یومندی  من كجاست؟ تو از ن یدو یانك …

ی. چالا  و تند ب  غزالِ صحرا ماننده بودمانست  می دم! یداشتب! در برابرِ مم  شامان تو را بركشتو را دوست می یچون برادر چنان  …

ان با تو رفتب، روزان و شبان با تو بودمیخواستند! ب  جنگلِ سدرِ خدامیاورو  تو را  یبایمم  زنانِ ز  ب  را ممراهِ من ب  سِر خومب  …

فرستندمی ی  دادِ غول، ما را مماره دعایده، آزاد از بیكش  نانِ ستبینش؛ چنان ك  كوهیاوروِ  محاور تو آورد رّانِ آسمان را ما  …
ر
نرگاوِ غ

مِ یب، شایادهیدر خون كش
َ
را   یب و گاو یرتابشی  بیان نووده است ك  ما در خشب ب  اید پسند خدایده است؟ شایزمرآلود او بر تو رس د د

ب؟یكرده بودند ب  خون دركش   یك  از آسمان  » 

 

ِ خاموش بر بال گمش ساعت  لیپس گ
ما سرگردان بودون در دوردستی  ش بنشست. و نگاه او بیقِ خو ی رفی   . 

بودخفت   دو ب  آرامییبود، انك یدو ممچنان آرام بر جایو نظركرد و انكدیآنگاه در او، در انك . 

 : گفتی   گمش چنلیپس گ

« من!  انِ جوای  یار سالیدو، ممدم و یــ انك ومسارِ غ نكرد تا از كیــــ در ی   چ چیجا خفت  است، مب آن ك  خود از منینك پ نگ دشت ایا …

ب: آن را ك  در یتب  را بر خا  درمب شكسب؛ تا خومب یدیب و در خون كشین را گرفتآسما یب؛ تا گاوِ خروشندهیان ب  فراز برشدیخدا

ه ی  ق! سخت تیرف یست ك  بر تو فروافتاده؟ این خوابِ ژرف چیكرد. ــ اكنون اداد مییار بیست و بر مردمِ دیز ان مییجنگلِ سدرِ خدا

یشنو هر بانگ مرا نمیید ی  و گو ی  نمامی !» 

دیگشادو، چشمانش را باز نمییكن مم  او، انیبا ا . 

ستاده استیدن باز ایدو از تپینهد. و م ِ  انكدو دست مییگمش بر م   او، بر م   انكلیگ … 

ر می یی  عروسان را فروپوشند. چونان نره ش ید مب بدان سان ك  رو یدو را فروپوشیانك یقِ خود را، رو یرف یگمش رو لیپس گ
ر
د و یغ

ند و برافشاند. جام  یون برآورد. مو یادِ شیه بر او آمده باشد فر ی   خبِ نك  ز   یی  چنان چون ماده ش
َ
د و رختِ یدر خود بر  یماخود برك

دیغبارآلودِ عزا ب  تن درپوش . 

از سرگرفت یگمش زار لید گیصوح درخش یدهی سپی   چندان ك  نخست . 

ده ن منگام منوزش ب یر شد، و تا بددای روز پدی   بامداد مفتم ست تا سرخ  یدو گر یشش روز و شش ش  بر او، بر انك بودخا  درنسیر . 

د یدو را ب  خان یگمش ب  روز مفتب او را، انكلیگ خا  درسیر . 

دشتابدشت می یون، ب  پهن ی  كنان ب  بید و زار یگو ده را تر  مییگمشِ پادشاست ك  اوروِ  صاار كشلینك گیا . 

« دو نخوامب شد؟یچون انك م چنانی   چندان ك  بمی   ا من نیــ آ درد بر دلِ من نشست و مراسِ مرگ بر من فرود آمد. پس من ب   …

 «.جانِ  دشت شتاب كردم

د. چون گمی چالیان ت  ی  ش یاز برا یباز ی  ونِ اورو ، نخجی  ب
َ
ن
َ
دیگو  میی   نباز با او، با پادشا چی  رسد نخجگمش بدآنجا میلیك : 

« شت   یخداوندگارِ ب ند! تو جنگ بانِ دشخو  یــ ا
ُ
. بر خا  كوفت   راند ب  را ك  بر كومسارانِ مقدسِ سدر فرمان میو خومب  سدرما را ك



شت  ی     كرده بود ب  شمشیآسمان  یومند را ك  خدای  و نرگاوِ ن ان را در كومساران ب  دست خود شكست  ی  ش
ُ
پس از چ  رخسارِ  … ك

منیتو بد یده چهرهییگرا  ی ب  زردی   نچنیتو ا دور چرا  یماردانانِ راهاز م ِ  تو چرا ب ند است ب  سرگ یده فغانِ زار یر گون  چرا بیر 

ارما شتابان چرا می ی  ی   رخسارت از باران و باد و آفتاب چرا برتافت  چن یاماننده ؟یگذر تاب از كشی   » 

دیگو  میی   باز چنی  د و با او، با نخجیگشاگمش دمان میلیگ : 

«   یار ان سو یك  چون نر قِ من، آنیــ رف
 

نكرد تا از   غیــــدر  یی   چچیدو آن ك  خود از میارِ من انكیداشت، پ نگِ دشت، می با من بستگ

ان را در ی  ب و شیب  را در كومسارِ سدر بر خا  افكندب، خومب یدیب، گاوِ آسمان را ب  خون دركشیان ب  فراز برشدیكومسارِ خدا

ش ش  بر او  ده است. شش روز و شیان بدو رسیآدم یما ممراهِ من بود بهرهسخت   قِ من ك  در تمامییب، ــ رفیك شكستیتار  یمادره

دمی   ستب و تا ب  مفتمیگر  ا در ام تن است ك  ب  دشت شتافت یسرنوشتِ او سخت بر من گران افتاده. ا … روزش ب  خا  درنسیر

من ب ند نباشد؟ از م ِ   یتوانب بود؟ چهون  فغانِ زار ب. چهون  آرام مییور بازش جو دوردستِ پهن  دارم ق من آن ك  دوست مییرف …

س شده. آیدو، رفیب  خا  مبدل گشت ! انك م؟ی   ر تا ب  ابد برنخهید ك  دی نبای   ا من نید تا در آرامش افتب؟ آی نبای   ا من نیقِ من، خاِ  رر » 

گمش: لوح نهبلیگ  

 

گذردصحرا ب  شتاب می ید و از پهن یگر دو ت خ مییگمش بر انكلیگ . 

كندش  میی اندی   گمش ــ با خود چنلیاو ــ گ : 

« رد؟ی چون انكی   ا من نیــ آ دو بنخوامب مر ا مدشت یده وصشتِ مرگ جانِ مرا انباشت  است . اكنون بر پهن یدرد، م   مرا شور  …

ك او رسبیب تا ب  نزدشتاب  است ــ و میافتید یاتِ جاو یبرد ــ آن ك  صب مییتشیپن كِ ئوتیام ك  مرا ب  نزدنهاده در راهی یشتابانب. پا … 

نك یرداشتب و ادم. ب  استغار  سر ب  جانِ  آسمان بیشان بر جانِ خود بهراسیدم و از ایان را دی  دم. شیكوه رس  یشبان  ب  تنه 

 ی   ماه ــ و ب  درگاهِ ن ی ــ الام ی   من است ب  درگاهِ س یدعاما
 

 »است:  ان تابندهیان خدایر مــ آن ك  د ئوروم ــ خاتونِ برج زندگ
 

مرا  ــ زندگ

دیدار باشاز گزندما نه  !» 

سرشار  ی  بچ ی    شد كیبر او آشكار شد. پس ب  خواب چنان د  برآسود و شبانگاه نقشِ خوای  ی   گمش درمانده و خست  بر فرشِ زملیگ

ز لیاو، گ … استی   در جست و خ یات ب  باز یص یمایاز شاد ان یندِ مغ از بیخود برداشت و بازو برافراشت و تن از كنار یگمش، تی 

گمش، در لید. و او، گد كر یب در خا  پدیعظ شان فرو افتاد و شكاف  یان ایم ی ماننده در فاص  ی   ب  زوب یی   نو  ت ید. صخرهیبركش

 .آن مغا  فرو شد

ك  بود فراتر رفت  یزده برخاست و از آنجاگمش وصشتلیپس گ . 

 

شی    یخو  یش ب  بالا نظاره كرد و رو در رو یخو  یگمش، رو در رو لید او، گیصوح درخش یدهی سپی   نخست هر روز چندان ك ید

 یراخناكشد، و در فه است ك  بارِ آسمان را ممیی   خوانندش و آن دو تاست ك  مشو می یب. و آن كومسار ید بس عظید یكومسار 

ــ بر  غولی و ماده د. و دو غول ــ نرغولییآون میی  د، مب از آن جاست ك  بیشد است و خور یخورش یدروازه یه كمان ی   ان آن مر دو تیم

ِ ان  ب  پیون است و از سی  ن  ب  بالا از خا  بیشان از سیاند. تنِ اد نههبانیگشاد ك  بر آسمان مییخورش یدروازه
شان ك  ب  ی ایی  

شان  یشتِ چشبِ ابارد. برقِ ز شان مرگ فرومییست. از نگاهِ ای   انهوفشان خیدارِ اینِ خا  در نشست . دیر یست ب  جهانِ ز أتِ كژدمییم

ِ درهكوه
غ تاندژرف درمی یماما را ب  بسی  . 

خسار او از بسد و خشكیشان دیگمش در الیگ شان یبرابرِ ا زد و در  مراس ب  مب درشد. با خود هِی  یار یزده، مب ب  جا ك  بود درماند. رر

كرد  فروتت   . 



 : گفتی   ش چنیخود را آواز داد و با او، با جفتِ خو  یادهكژدمِ نر م

« ان استید ب  اندام و گوشت ممانند خدایآك  ب  جان  ما می  یــ مرد !» 

 : گفتی   ش چنیخو  ین یب  پاسخ با او با نر  یو  یو ماده

« است اش آدمیسوم یدو سوم او خدا پاره یــ آر  !» 

دیگو گمش میلید و با او، با گدمان را آواز مییارِ خدایپس كژدمِ نر  : 

« یاك من آمدهینك ب  نزدیگرد تا اابانیب یا یابس دراز درنوشت  ــ تو راهی ِ از آن سخت  یابرگذشت  از كومسارای   …
 ك  برگذشی  

اببی خوامب بر آمنگِ تو آگاهیمی …دشوار است ا بدانبخوامب تا مقادِ سفر تو ر ست، میی  كران   یگردابانیجا بر بنیا … .» 

 : گفتی   گمش ب  پاسخ با او، با كژدم، چنلیپس گ

« دیبدو رس آدمی یش و پ نگِ دشت را ب  دل دارم. بهرهیق خو یدو رفیدو را ب  دل دارم، من داغِ انكیــ من داغِ انك نك مراسِ مرگ یا …

امصحرا شتافت  یب  پهن  یرو در من است. از آن وار افتاده است و دشی   دو بر من سنهیسرنوشتِ انك … چون قِ من، چنان یرف …

سِ ا ش، یزرگِ خو ب یایدم ك  ب  نزدِ نیشیك تو آمدم. اندیاز كومساران ب  فراز برشدم و ب  نزد یاز آن رو  … شده استی   ن زمیخاِ  رر

ب بخوامب رفتیتشیپن ب  نزد ئوت خاست تا ب  جستجو بر ان درآمد. چندان یخدا ید ك  با جرگ یب، بدآنجا رسیتشیپن او، ئوت …

 
 

 یافت. من بر آن سرم ك  ب  نزدیجاودان  را باز  خود زندگ
 

سب كِ او روم و او را از مرگ و زندگ بیر .» 

 : گفتی   گمش چنلیكژدم دمان گشوده با او با گ  ین یپس نر 

« نك یده است. امدم نوو شین پن كومسارایكس در اچیافت  است. مین كومستان نیراه بر ا چگاه كشیان میگمش! از آدملیگ  یــ ا

ست. راه ین ای  نش ظ است. در راهِ ژرف از روشت  یآن غ  گیگذرد. تار آسمان می یماان كوهیاز م ی  ق، ك  دوازده ساعتِ دوتایعم ی  دره

بیكیراهِ ژرفِ تار  یگردد. ما نههبانانِ دروازهكشد ب  غروبِ آفتاب بازمیب  ط وعِ آفتاب می  یمای   ست ك  سرزمایما در پشتِ كوه …

برنهذشت  است چگاه آدمییظ مات م ین درهیاز ا …خا  را در برگرفت  لگاه نیخورش یپشت دروازه …  یتوست. سرا یاید می  

ما یسو  تو را بدان چ كشت  ین است ك  مرگز میمرگ. ا یمارود است در آن جانِ  آب یجا، بر دمان نیب دور از ایتشیپن ئوت

 «.نخوامد برد

دیشنگمش آوازِ دمانِ غول را میلیگ . 

 : گفتی   آفتاب چن یگمش با او، با نههبانِ دروازهلیپس گ

« ده  ی؟ مرا جواز   ب  سركنبیش ب  زنگ و مو ید روزگارِ خو یباا مییِ  جانِ من است. آی غب نای  ِ انهگذرد. دردِ خوفــ راهِ من از دردما می

 یرا د بیتشیپن ب. تا ئوتیتا ب  كومستان درآ
 

 ی   ا بهذرم، باشد ك  من نافت . بهذار تیرا از او پرسب چرا ك  او آن را باز  دار كنب و رازِ زندگ

 
 

را ب  دست آرم زندگ !» 

 : گفتی   گمش چنلیو كژدم با او با گ

« بر  م  كوهیز م. كومسارانِ مشو ایراه را بجو  ب است. پس برو و ب  گستاخ  یتو سخت عظ یما، و مدرتیگمش! تو دلاور لیگ  یــ ا

كیمست ژرف و تار  ی  ن كومسار درهی برتر است. در اندرون ای   زم یپهن   ی! دروازهیك بهذر یباشد ك  ب  سالمت از راهِ ژرفِ تار  …

ب بر تو گشوده بادید ك  ما بر آن نههبانیخورش !» 

دیشنن سخنان مییگمش الیو گ . 

كشدك  ب  ط وعِ آفتاب میرود  می گمش رو در راه نهاد. او ب  راهیلیپس او گ . 



نوود. آنچ  را ك  در  گون  نشای  چیب  م ظ بود و از روشت  یغ  گید. و تار یظ مت رس یدر راه برفت ب  تنهنا ی  چون دو ساعتِ دوتا

ندیبند آنچ  را ك  در پشتِ اوست نمییبشِ اوست نمییپ . 

شِ اوست یرا ك  در پ نوود. آنچ  گون  نشای  چیب  م و از روشت   ظ بود یغ  گیظ مت برفت. و تار  یدر تنهنا ی  پس چارساعتِ دوتا

ندیبند آنچ  را ك  در پشتِ اوست نمییبنمی . 

شِ اوست ی  را ك  در پنوود. آنچ گون  نشای  چیب  م ظ بود و از روشت  یغ  گیظ مت برفت. و تار  یدر تنهنا ی  پس شش ساعتِ دوتا

ندیبند آنچ  را ك  در پشتِ اوست نمییبنمی . 

شِ اوست یچ  را ك  در پنوود. آن گون  نشای  چیب  م ظ بود و از روشت  یغ  گیظ مت برفت. و تار  یدر تنهنا ی  پس مفت ساعتِ دوتا

ندیبند آنچ  را ك  در پشتِ اوست نمییبنمی . 

 گون  نشای  چی  مب از روشت   ظ بود و یغ  گیدمد. و تار ظ مت برفت. ب  بانگ ب ند آواز درمی یدر تنهنا ی  پس مشت ساعتِ دوتا

ندیند تا مر آنچ  را ك  در پشتِ اوست ببیاوست بب یشِ رو یگذارد تا مر آنچ  را ك  در پنوود. ظ مت نمی . 

ش خمدن موا را اصساس میینك جنبیظ مت برفت. ا یدر تنهنا ی  پس ن  ساعتِ دوتا
َ
افتاده است. و  ر یده، رخسارش ب  ز یكند. بالاا

نوود گون  نشای  چیب  م د. و از روشت  ظ بو یغ  گیتار  . 

روز در برابرِ نگاه اوست یدهی سپی   نك نخستید و ایگرامی دره ب  فراخ   یظ مت برفت. اكنون تنهنا یدر تنهنا ی  پس ده ساعتِ دوتا . 

بر گرفتهر بارش ب یروز د ی  است. و روشنا نك روشت  یتر رفت. اشیپ ی  پس دوازده ساعتِ دوتا . 

 

ده است. و گ یارو یان رو یباغ خدا اموت است یآن  یماوهیان برفت. میتند ب  جانِ  باغِ خدا یماد. با گامیدگمش در آن میلیاو گسی 

 یماوهیم یار یهر، بسید یماوهینك میهر با بارِ لاجورد و اید نك درخت  یكوست. ایمم  نآن یخت . تماشایما فرو آو و، تا  خوش 

هر! ید مَش، ب  جان  یماگمش، دستلی است. و او، گی   انهد دلیدر تابش خورش منظرِ درخشانِ باغ …
َ
 یخدا خود را ب  جانِ  ش

افرازدسوزانِ آفتاب برمی : 

« را  من از  كنب و خو   پوش  شان تنیرا ب  خون دركشب و از پوستِ ا ست تا جانورانِ وصش  یبامن دراز و دشوار بود. می ــ سرگردای  

شان بودیگوشت ا  یارو یرو  ان ك ینك باغ خدایژرفِ ظ مات گذشتب. ا یافتب و از تنهراهِ درهید رخاتِ ورود یخورش یازهاز درو  …

ده!  ج ر  بای  ی! كشتیبِ دور را با من بنمایتشیپن ئوت یور است. راهِ خان پهن  یایباغ، در  یفراسو  یایدر  …من گسی 
ُ
 یماا ك  مرا از ل

  ین بنمامرگ تواند ك  ب  سالمت بهذراند با م
 

می  خی  گ تا توانب ك  از زندگ !» 

مَش ــ خدا
َ
دیشنآفتاب ــ آوازِ دمان او می یو ش  : گفتی   گمش، چنلیش  شد و با او، با گیپس در اند …

«  كت  كجا شتاب می  یگمش! ب  سو لیــ گ
 

ای  یباز نمی یاگرفت را ك  یر  ؟ زندگ !» 

مَشِ ب ند، میلیو گ
َ
دیگو گمش با او، با ش : 

« ما ان را مم  ش ین سالیفرو شد. من ا هر ب  خاموش  ید یما گذشتب. از پسِ مر ستاره ستارهغربت از دشت یمابا مم  شوربخت   ــ

ی  چ ستارهیام. در راهِ ژرف، ن  آفتاب و ن  ماه بر من تافت ن  مبر دشتِ برمن  خفت  آفتاب تا چشمان من در تو نظر   یبهذار ا …

دی  گرامیهرباره مرا فید ی  تو مرا بسنده شود! ــ ظ مت گذشت ، ظ مت دور است. نعمت روشنا یبایز  كنند، بهذار تا روشت   ن  مهر  …

 ی   د تا من نیبانمی ید؟ از چ  رو یتواند ددر چشبِ آفتاب نمی ی  ندهی  چ میم
 

 د تیبانمی یب؟ از چ  رو یرا بازجو   زندگ
 

 یرا از برا ا من زندگ

ابب؟یش  باز یروزانِ مم » 

 
َ
دیشنمَش آوازِ دمان او میو ش . 



مَش با او، با گ
َ
دیگو  میی   گمش، چنلیپس ش : 

« لگامش در آن سو   یتو، خاتونِ فرزان سای   یدور ك شیــ ب  نزد است. یر كنار در ان بیباغ خدا یدروازه در آستان  یكوهِ آسمان رو. می  

 سای   یدور ش
 

  تو نههبانِ درختِ زندگ
 

ده درون شو!  یارو یك  رو   است. ب  بای تو گسی  لگاه ئوتسای   یدور ش … بِ یتشیپن تو راهِ می  

تواند نموددور را ب  تو باز می .» 

دیشنن سخنان مییگمش الیو گ . 

ان نظاره كردیش در باغِ خدایخو  یارو یگمش، رو در راه نهاد و رو لیپس او، گ . 

ر شكوه سدرما در انووهی  پر
 

ِ باغ را فرش  ین آو بر درختا اند. گومرما از مم  رنگ
ماند. ا مییامانِ در یا گاز زمردِ سی   است ك  ب خت  بسی 

اموت زردیما از وهیم یخاشا  و خار است و تخم  یار یاب، آنجا ب  بسینا یماسنگ  . 

ستدیاگمش، از رفی   باز میلیواو، گ . 

كندان نظر مییاش ب  بالا در باغِ خداگمش، با نگاه چشمانلیواو، گ . 

گمش: لوح دمبلیگ  

 

 سای   یدور ش
 

باغ  ی  است و دروازها خان  دارد. در آنجا نشستیبر ساصلِ در  ی  ی، تنها در ب ندتو، خاتونِ فرزان ، نههبانِ درختِ زندگ

ده استیب ند پوش ی  اش در جام انگاه بست ، تنیسخت در م یدارد. بندمی ان را پاسیخدا . 

 

ان یش ب  خدایالاده بیب  تن پوش نهد. پوستِ جانورانِ وصش  ت تا آنگاه ك  ب  جانِ  دروازه گام میاوس یایگمش، مم  جا جو لیاو، گ

دیآدور ب  چشب می یماماند. درد در جان اوست. چنان چون سرگشتگان راهمی . 

ك  در آنجاست   ا كشیآ»كند: ش  مییگون  اندنیكند. او با خود در گفت وگوست با خود بدما نظاره میتو در دوردستسای   یدور ش

د؟یان درآیخوامد ب  باغِ خدامی  «! مقاود كوشا استی   كدام  ا از یر ی تند آی   چن یمابا گام …

 

ر كشیگمش، بدلیك در او، در گیپس چون از نزد
َ
دید دروازه را بتست در فراز كرد و ك ونِ گران را ب  پشتِ د . 

چشب بپوشد گمش سِر آن نداشت ك  از ورود ب  دروازهلیگ : 

 : گفتی   تو، خاتون نههبان، چنسای   یدور گمش با او، با شلیتی  بر دروازه نهاد. پس گ یهی   دست برآورد و ت

« مست ك   اخ  ؟ مرا آن گستكش  و ك ونِ گران را ب  پشتِ در می یبند، دروازه را مییبندمن می یك  در ب  رو   یدیتو! چ  دــ سای  

ن یدروازه را  كسره درمب شكنبیبراندازم و ك ونِ گران را كسر از بر !» 

دیگو گمش در مدخل باغ سخن میلید و با او با گیگشاتو دروازه را باز میسای   . 

دیگو گمش میلیتو با او با گو سای   : 

« خان تو ا مرده چرا پی   چننیــ چرا رر  ی  ن تیتو بد شای  ی بیر 
 

ده است؟ چرا درد در یان خمسنیتو ا ینهون  آشفت  بالایست؟ چرا روان تو اگ

خان ت یا. از توفان و باد و آفتاب برتافت رشدور ب  چشب می یماچون سرگشتگان راه چنان …جانِ تو خان  گرفت ؟ و از تابشِ و رر



سوخت  است یمروز ین ؟یاجا شتاب چرا كردهنیدور بد یمادور از دشت یمااز راه … » 

دیگو  میی   تو، چنسای   یدور گمش با او، با شلیو گ : 

« خانب چهون  پژمرده نباشد و پ ِ مرا چ شای  یــ رر
 ی   تی  

 
ده یب چهون  خمیالا چهون  فرونپوشد؟ چهون  روانِ من آشفت  نباشد و ب گ

ل نهز  خان من چهونیایدور ب  چشب درن یماند؟ چهون  چونان سرگشتگان راهینباشد؟ چهون  درد در جانِ من می     از توفان و باد ب؟ رر

جا نشتابب؟! نیدور بد یمادور از دشت یمابرنتابد؟ چهون  از راه یمروز یو آفتاب و از تابشِ ن رد من پ نگِ دشت، انك …
ر
دو یبرادرِ خ

ب  ــ آن ب تا خومب یدیب تا نرگاوِ آسمان را گرفت  ب  خون در كشیغ نكرد تا از كوهِ سدر ب  فراز برشدیــــدر  یی   قِ جوان من ك  خود از چیرف

  در مم  ب، ممدم من كیكومستان كشت  یمادره یان را در تنهنای  ب تا شی  در جنگلِ مقدسِ سدر خان  داشت ــ ب  خا  افكندرا ك

دیبدو رس آدمی یداشتب بهرهار دوست مییداشتب ك  من بسدو ك  من دوست مییما و خطرما انبازِ من بود، انكسخت   من روزان و  …

د تا ب  یمن با پنداشتب ك  ممدم میی   دم و چنیكشخا  اندر نهذاشتب. من او را انتظار می یو را ب  خان ستب و ایشبانِ دراز بر او گر 

  ید. مفت روز و ش  مب در آنجایخروشِ من از خواب برآ
 

ستب ی   افتاده بود تا كرم در او افتاد. من زندگ
ن یابب. از ای آنك  بازش را جر

ختبیگر   ما ب  دشت چونان رامزنانِ وصش   یرو  ؟ توانب خاموش بمانبقِ من سخت گران افتاده است. چهون  مییرِ رفیمرا تقد …

س شدهیدو رفی شده. انكی   دارم غبارِ زممی قِ من ك  من دوستیاد برنكشب؟ رفیتوانب فر چهون  می قِ من خاِ  رر د تا یبا نمیی   ا من نیآ …

م؟ی   هر تا ب  ابد برنخیب  آرامش افتب و د  تو! من در تو نظر میاكنون، سای   …
 

ك  از آن ب  وصشتب درننهرم  كنب تا ب  مرگ .» 

دیگو  میی   گمش، چنلیتو با او، با گپس سای   : 

«  یگمش، آمنگِ كجا دار لیــ گ
 
ای  یرا ك  درخواهِ توست بازنمی ی  ؟ زندگ و  شان كردند یا یدند مرگ را بهرهیان را آفر یان ك  آدمیخدا …

 
 

شیرا از آنِ خو  جاودانگ كن! مم  بس م گذاشی   صالی  یانباشی   و عمر ب  شاددن و خوردن، از تنیگمش! از نوشلی، گین رو یاز ا …

و ب   یو پا  ب  تن كن! سر خود را بش یماباش! جام و ب  رمص شادان می یكن. روزان وشبان را مم  ب  چنگ و نا را جشت   یروز 

! در آغوشِ زنان ی  گند بهره میی  ك  دستِ تو را ب  دست گ  دارِ فرزندای  یبده! از د ی  و تن را ب  آبِ تازه صفا یندایروغن خوشوو ب

خ ق، ك  در آن په وای   یستوده مست   ش ك  در آن پادشاهییشادمان  باش! ب  اورو  بازگرد، ب  شهرِ خو  !» 

دیگو  میی   تو چنگمش با او با سای  لیو گ : 

« لگاه ئوتــ پس، سای   ! مرا ب  او، ب  جانِ  او رمنمون شو! یب را ب  من بنمایتشیپن تو! راهِ می    یكِ و یتا چهون  ب  نزد یبا من بازگو  …

توانب رفتمی م ورن  ممچنان از جانِ  دشت بخوامب رفتی  ش گیا پیدم گذشت تا راهِ در یباا مییارر از در  … .» 

دیگو گمش، میلیتو با او، با گو سای   : 

« دار یــ م
ُ
تر شیروزگارانِ پ شد. از بیاز آن ب  كنار بتواند رس از آن ب  سالمت بتواند گذشت، ك  كش ست ك  كشینا ین در یدر ا یچ گ

مَش زورمند، خداین در یامده است ك  از ایدنیكس پدچین گاه میاز زمان تا بد
َ
ست ك  از یاب، كسوزانِ آفت یا برتواند گذشت. ب  جز ش

فرساانسوز و تو تاب كشد راهیمرگ می یماك  ب  جان  آب  ت دشوار است و راهیخروشان سخ یایآن برگذرد؟ برگذشی   از در  … 

 یدیمرگ رس یامو ب  آب ك  از آن برگذشت  ا خود چندانی؟ پا نهی یسو و برساصلِ آن ین آب برگذر یاز ا خواهیگمش! چهون  میلیگ

كرد؟مرگ چ  خواهی یمابا آب سنگ  یماك  صندوق  یب است مب در آنجایتشیپن وتبانِ ئیكشت  نت  ن مم  آنك اورش یبا ا …

ا یاز در  ید ك  با و اب تا خود ارر چنان شیوه ب  جنگل رفت  است. او را باز یاه و میفرامب آوردن گ یگذرد تا از برانمی ساعت   …برنهاده

یباز گرد ین جایورن  بد یبرگذر  یبهذر  .» 

دیشنن سخنان را مییگمش الیو گ . 

 یرود آمد و دروازهِ  راه فیگرفت و از شش یا كنار پی برداشت و افزارِ جنگ بر كمر بست و رو در راه نهاد و جانِ  در گمش تی  لیپس گ

ان نههبان و او فروافتادیم ت  یباغ چنان چون زوب . 

شوند، ب  جانِ   روان  می او بدان جان  یمارودبار. پس گام یستد بر دمان یامی كند و نگامش بر زورف  گمش ب  دوردست نظر میلیگ



ب  سالمت  مرگ یماا بهذراند تا او را از آبیند تا او را ب  سالمت از در یجو بان را مییكشت  یب . و چشمان و یتشیپن ئوت كشت  

 .بهذراند

، مب در آنجاستستاده است. و كشت  یا ینك در آنجایرسد. اا مییگمش ب  رودبارِ در لیگ . 

ر سنگ برساصل در  یماابد. تنها صندوقیبان را بازنمییدود و كشتمی ی  ر ب  مرسوا كنایگمش ب  در لیپس گ استیپر . 

دمدبان را ب  بانگِ ب ند آواز مییكند و كشتگمش ب  جانِ  جنگل شتاب میلیپس گ : 

« ! مرا از آبیا بدان جان  در یب! مرا از در یجو بان! تو را مییــ كشت مرگ بدان سوما بی   یماا بی  !» 

دیآب  جان  او بازنمی دمد و جوای  بانگِ ب ند آواز می ب  . 

شكندما بازآمده آن مم  را ب  خشب درمب میگمش ب  جان  صندوقلیپس گ . 

است نت  نك اورش یگردد. اهرباره ب  جانِ  جنگل بازمییآنگاه د . 

شودروان  می نت  او ب  جان  اورش  یماند و گامیبرا باز می نت  چشمان او اورش  . 

دیگو گمش میلیبا او با گ نت  اورش  : 

« !یــ نام خود را ب  زبان آر. نام خود را با من بهو  بِ دورمیتشیپن بانِ ئوتیكشت  نت  من اورش  … .» 

دیگو  میی   چن نت  گمش با او با اورش لیو گ : 

« مَش را درنوشت بس دراز،  ام. راهیآمده ین جاینو بدگمش است. از كومسارانِ ئ لیــ نام من گ
َ
امراهِ ش ! نگاهِ نت  نك، اورش یا …

بِ دور نظر كنبیش تیپن چشمانِ من بر تو افتاد. بهذار تا در ئوت .» 

دیگو  میی   گمش چنلیبا گ نت  و اورش  : 

« خان تو ا مرده چرا پی   چننیــ چرا رر  ی  ن تیتو بد شای  ی بیر 
 

ست؟ چرا درد در دهیان خمسنیتو ا ینهون  آشفت ، بالایست؟ چرا روانِ تو اگ

خان تیا. از توفان و باد و آفتاب برتافت رشدور ب  چشب می یماچنان چون سرگشتگان راه …جانِ تو خان  گرفت ؟ و از تابشِ . رر

سوخت  است یمروز ین ؟یاجا شتاب چرا كردهنیدور بد یمادور از دشت یمااز راه … » 

دیگو  میی   بان، چنی، با كشتنت  گمش با او، با اورش لیو گ : 

« خانب چهون  پژمرده نباشد و پ ِ مرا چ شای  یــ رر
 ی   تی  

 
ل نهز  گ ده یب چهون  خمیبالا  ند و یچهون  فرونپوشد؟ چهون  درد در جانِ من می  

ل نهز  خان من چهونیایدور ب  چشب درن یماند؟ چهون  چونان سرگشتگان راهینباشد؟ چهون  درد در جانِ من می   ن و باد   از توفاب؟ رر

ن جا نشتابب؟یدور بد یمادور از دشت یمابرنتابد؟ چهون  از راه یمروز یو آفتاب و از تابش ن رد من، پ نگِ دشت، انك …
ر
دو، یبرادر خ

را   ب  ــ آنب، تا خومب یدیب تا گاوِ آسمان را گرفت  ب  خون دركشیغ نكرد تا از كوهِ سدر ب  فراز برشدیــــدر  یی   قِ جوان من ك  خود از چیرف

  در مم  ب، ممدم من كیكومستان كشت  یمادره یان را در تنهنای  ب، تا شیك  در جنگلِ مقدسِ سدر خان  داشت ــ ب  خا  افكند

. شش روز و د یبدو رس آدمی یداشتب بهرهار دوست مییداشتب ك  من بسدو ك  من دوست مییما و خطرما انبازِ من بود، انكسخت  

ن یختب. از ااش نهذاشتب تا بدان زمان ك  كرم در او افتاد. من مرگ را بازدانستب و مراسِ از مرگ را آمو خا ستب و در یشبان بر او گر 

ختبیما گر ب  دشت یرو   راهی ام و شتاب كرده یجانیما بداز دوردست ین رو یقِ من سخت گران افتاده است. از ایرِ رفیمرا تقد …

دارم غبارِ قِ من ك  من دوست مییاد برنكشب؟ رفیتوانب فر خاموش بمانب؟ چهون  می توانبچهون  می …بس دراز ب  پشت سر نهادم

س شدهیدو رفی شده. انكی   زم قِ من خاِ  رر م؟ی   هر تا ب  ابد برنخید تا ب  آرامش افتب و دیبا نمیی   ا من نیآ … » 

دیگو بان، میی، با كشتنت  گمش با او، با اورش لیو گ : 



« ب توانب رفت؟ مرا ب  او ب  جانِ  او رمنمون شو! یتشیپن ك ئوتی  ب  نزد! چهوننت  ــ پس، اورش  تا چهون  بدو  یبا من بازگو  …

دیتوانب رسمی توانب گذشت تا بهذرم ورن  مب از دشت بخوامب رفتا مییارر از در  … .» 

دیگو گمش میلیبا او با گ نت  و اورش  : 

« هر رشیساصلِ دگمش، تو را نهذاشتند تا ب  لیــ دستان تو گ ی   ش برگذشیو ب  دست خو  یاسنگ را بشكست  یماآنك! صندوق …

یامرگ را ناممكن كرده یایاز تالابِ در   یسنگ شكست  است و د یماصندوق …
 

ستِ زندگ
ر
 هر تو را بدان سوما، ب  جانِ  آبخ

توانب بردنمی ك یمر  یك  ب ندنداز چنانیست درخت بیصد و بكیگمش! تی  از كنار خود بردار ب  جنگل درون شو لی گی   اكنون برخ …

رَش باشد
َ
ش من آری كن ب  پی   ك ب  تی  تینداز سِر مر یما بآنهون  درخت …شات ا !» 

ك یمر  یك  ب ندان افكند چنی   ست درختِ ب ند بر زمیصد و بكیگمش تی  از كنارِ خود برداشت ب  جانِ  جنگل شتاب كرد لیپس گ

رَش بود. سِر مر 
َ
بان آوردیكِ كشتی كرد و ب  نزدی   ك ب  تی  تیشات ا . 

د ك  چهل یباب كردند. میا شتایما در دلِ در ش بردند و با بادبانیرا در آب پ درنهادند كشت   ما ب  كشت  ی  درنشستند و ت پس ب  كشت  

ا بهذرندیروز و پنج روز بر آب در  . 

رسدمرگ می یایب  تالاب در  نت  هر روز و سوم روز برگذشت  است و اورش ی روز و دی   نك نخستیا . 

دیگو گمش میلیبا او با گ نت  و اورش  : 

« میباا بكوب! مییرا سخت در كف در  گیما ی  ــ از آن ت رد!  بخواهی یات نرسد ورن  در جاتا از آبِ مرگ ب  دست یی   د بیر مر  ی  اكنون ت …

ا بكوب! یبردار، و آن را سخت در كف در  یهر ید  ! را بكوبی   ومگمش، سلی را گی   سوم …

«  ! را بكوبی   گمش، چارملی را گی   ــ چارم

«  ! را بكوبی   گمش، پنجملی را گی   ــ پنجم

«  ! را بكوبی   گمش، ششملی را گی   ــ ششم

«  ! را بكوبی   گمش، مفتملی را گی   ــ مفتم

«  ! را بكوبی   گمش، مشتملی را گی   ــ مشتم

«  ! را بكوبی   گمش، نهملی را گی   ــ نهم

«  ! را بكوبی   گمش، دمملیگ   را ی   ــ دمم

«  ! را بكوبی   ازدممیگمش، لی را گی   ازدممیــ 

«  . «! را بكوبی   گمش، دوازدمملی را گی   ــ دوازدمم

مرگ بكوفت یای بر كفِ تالابِ در ی  ست تیصدوبكیگمش لیتا گ …و ممچنان . 

ندبرمی یز جارا ا رِ  كشت  یتوانمند، د ست  افكند و ب  در میی از شان  ب  ز ی  ان بازگشوده، پوست شیگمش بند از ملیآنك گ
َ
ك … 

دیگو  میی   كند و با خود در كنكاشِ با خود چنما نظر میب در دوردستیتشیپن ئوت : 

« خات ندادهك  من  ی  گان یدا چراست؟ و چهون  بیناپ سنگِ كشت   یماــ صندوق ت؟درنشست  اس ام ب  كشت  اش رر د یآآن ك  می …

اپا ب  من است؟ سر  ی  نهرم: خود مهر ن  خدااست؟ من بدو درمی نهرم: خود مهر ن  آدمیتواند بود. من بدو درمینمی از تبارِ آدمی



ما ك  ق شوند، مب آن صندو ی   سنگ را جانش یماكوبد تا صندوقمرگ فرو می یماما را با دستان زورمند در آبی  ماننده است. ت

مرگ ب  آب اندر كوبد یامد ك  ب  منگام عوور از آبیبا نت  اورش  ه است نماند یر یگذرد و دما میی  ب  سالمت از كنارِ ت اكنون كشت   …

ب را ب  یرد. پس مر دو نم  كیبرآورد و با تی  ب  دو ن یگان  دگل را از جاید! آنك مردِ بیما ب  آخر رسی  ره در رسد. اما تیتا خود ب  كنار جز 

دین ب  ساصل رسیشارِ آخر سخت با ف یبا فشار  آب اندر بكوفت و كشت   ». 

دیگو  میی   گمش چنلیب با او با گیتشیپن كند. ئوتگان  شتاب میید و ب  جانِ  بیآر مییب از خان  ب  ز یتشیپن ئوت : 

« !یــ نام خود را ب  زبان آر! نام خود را با من بهو   یتشیپن من خود ئوت …
 

افت یرا باز  ب ام: آن ك  زندگ !» 

دیگو  میی   ده چنیبِ آمرز یتشیپن او با ئوتگمش با لیو گ : 

« مَش را درنوشت  ام. راهیآمده ین جاینو بدگمش است. از كومسارانِ ئ لیــ نام من گ
َ
امبس دراز، راهِ ش  ب، نگاهیتشیپن نك، ئوتیا …

 «.چشمانِ من سرانجام در تو افتاد

دیگو  میی   گمش چنلیب با او با گیش تین  پئوت : 

« خان تو اــ چر  مرده چرا پی   چننیا رر  ی  ن تیتو بد شای  ی بیر 
 

ده است چرا درد در یان خمسنیتو ا ینهون  آشفت  بالایست؟ چرا روان تو اگ

خانِ تی  . از توفان و باد و آفتاب برتافت رشدور ب  چشب می یماچون سرگشتگان راه چنان …جانِ تو خان  گرفت  ؟ و از تابش . رر

استسوخت   یمروز ین ؟یاجا شتاب چرا كردهنیدور بد یمااز راه … » 

دیگو بِ دور مییتشیپن گمش با او با ئوتلیو گ : 

« خانب چهون  پژمرده نباشد و پ ِ مرا چ شای  یــ رر
 ی   تی  

 
ده یب چهون  خمیالا چهون  فرو نپوشد؟ چهون  روانِ من آشفت  نباشد و ب گ

ل نهز  خان من چهونیایدور ب  چشب درن یماهون  چونان سرگشتگان راهند؟ چینباشد؟ چهون  درد در جانِ من می     از توفان و باد ب؟ رر

جا نشتابب؟نیدور بد یمادور، از دشت یمابرنتابد؟ چهون  از راه یمروز یو آفتاب و از تابشِ ن رد من، پ نگِ دشت، انك …
ر
دو یبرادرِ خ

ب  ــ آن را  ب، تا خومب یدیب تا گاوِ آسمان را گرفت  ب  خون دركشیب  فراز برشد غ نكرد تا از كوهِ سدر یــــدر  یی   قِ جوانِ من ك  خود از چیرف

ك  در مم    ب، ــ ممدمِ منیكومستان بكشت  یمادره یان را در تنهنای  ب، تا شیك  در جنگلِ مقدسِ سدر خان  داشت ــ ب  خا  افكند

. شش روز و د یبدو رس آدمی یداشتب بهرهار دوست مییمن بس داشتب ك دو ك  من دوست مییما و خطرما انبازِ من بود، انكسخت  

ن یختب از ااش نهذاشتب تا بدان زمان ك  كرم در او افتاد. من مرگ را بازدانستب و مراسِ از مرگ را آمو ستب و در خا یشبان بر او گر 

ختبیما گر ب  دشت یرو   راهی ام و شتاب كرده ین جایما بدوردستاز د ین رو یقِ من سخت گران افتاده است. از ایرِ رفیمرا تقد …

 شده. ی   دارم غبارِ زمقِ من ك  دوست مییاد برنكشب؟ رفیتوانب فر چهون  خاموش بمانب چهون  می …بس دراز ب  پشتِ سر نهادم

س شدهیدو رفیانك قِ من خاِ  رر م؟ی   هر تا ب  ابد برنخید تا ب  آرامش افتب و دیبا نمیی   ا من نیآ … » 

دیگو ب مییتشیپن با او با ئوتگمش لیو گ : 

«    كوبختین یدهیبِ دور، مب آن آمرز یتشیپن ب روم؛ ئوتیتشیپن ك ئوتیخوامب ب  نزددم ك  مییشیــ من چنان اند
 

را  ك  زندگ

افت یباز  ِ ا از كومسارای   ین رو یما سرگشت  شدم. از ای   ون آمدم و ب  سرزمی  ب ین رو یاز ا …
مم  سخت ز آنبرگذشتب ك  برگذشی  

رسندیاز رودبارما و در  ین رو یدشوار است. از ا
ر
دم. یشنو  اب شدم، ك  از رنج بشی  كو سیاز بختِ ن یاما برگذشتب. ن  ب  خ

ر یان را ب  ز آسم یست پرندهیباخت. مییمن فرور  یماتو رسب جام سای   یدور ش از آن ك  ب  شیمن مم  درد بود. پ یماخوردی  

ز كوهی را ب  خون   ی  حرا و پ نگ و سگانِ صی  ست تا شیبامن می یهی   شان خورش كنب. نیوغزال و گوزن را ب  خون كشب و از ا افكنب بر

پوشِ من باشدشان تنیكشد و پوستِ ا ِ اطیباشد ك  ش …
سنگ   و ی  ما را ب  مخود زنند، باشد ك  دروازه یما مرگ مفل بردروازهی  

ِ اطیخوامب ك  شبرآرند. می
د! یش نپاین بیشان از یكشب تا جشن ا  یا ب  نابود مرگ ر ی    یتشیپن ئوت …

 
و را ب  من آشنا كن! ت ب زندگ

 
 

یارا باز دانست  زندگ .» 

دیگو گمش میلیب با او با گیتشیپن و ئوت : 



« مست ت  ینا گیان را مر یان و آدمیــ خشب را از خود دور كن! خدا اند، گو دو جود آوردهان در و یأت آدمیمادر و پدرت تو را ب  م …

 كشاند. جاودانان مییر آدمیاست و تو را ب  جان  تقد وجود تو آدمی یك پارهیان  باد: یوجود تو خدا یپاره از س  پاره
 

ان یآدم یبهره گ

 ی غای   انهست. مرگِ مراسین
 

است ت مر زندگ ِِ پدر را ی  ا میدران آب؟ برایبندمان را جاودان  مییا پیب یافكنمی ا جاودان  یر یخان  را آ … ا

 را در خود ی   مكند و خاِ  ز ان مییطغ یا ب  مر روز یماند؟ رودبار آد برخوردار مییا جاودان  از نشاطِ تولیآ كنند؟ آدمیجاودان  بخش می

نهرد؟شان جاودان  در آفتاب مییبرند و چشمانِ اجاودان  ب  سر می یا در بهار یپ  آیر لو و مرغ گدارد؟ مرغ كولیمی از آغازِ زمان  …

؟مست یاند؟ ن  مهر بر آن مر دو از مرگ ارر هر مانندهیكدیان نووده است. ن  مهر خفتگان و مردگان ب  یدر م دوامی مب در آن  …

و او را مر آنچ   ند یآــ ارواحِ بزرگِ توانمند ــ گِرد می گن توم خداوندِ سرنوشت و ئنونفرستد مم می یرا درود ی  منگام ك  آفتاب نوزاده

   است میینا
 

كنندر مییشان اند ك  تقدیرا ا و مرگ آدمی دمند. زندگ   یروزما …
 

دمند. اما روزِ مرگ را را ب  شماره می زندگ

شمرندبرنمی !» 

ازدمبیگمش: لوح لیگ  

 

دیگو بِ دور سخن مییتشیپن گمش با او، با ئوتلیگ : 

« ش، تو یب  فرزندِ خو  یپدر  ك   یاابب. تو چنان ب  من مانندهیشی   نمییورتر از خو و تو را برتر و پهن نهرم ب! من در تو مییتشیپن ــ ئوت

 آسود  ی  ن ی، ب  جز آن ك  من آفر چون مت   ت   آدمی   ست: تو نین نش ما اختالف  یرا و مرا در آفر 
 

د آفر  یرارم. مرا از بیناپذ گ اند و تو دهینی 

د رو بهردان یاش برآسودهیخو  ده ب  پشتِ یاز نی  تو  اند؟ چهون  است ك خود در آورده یان تو را ب  جرگ یچهون  است ك  خدا …

 
 

؟یاافت یرا باز جست  در  زندگ » 

 

دیگو گمش میلیب با او با گیتشیپن ئوت : 

« كنب  ت  یان با تو صكایخدا یخوامب از رازماان گذارم. مییرا با تو درم قت  یخوامب صقگمش! میلیــ گ …   دای  ك مییپك را تو خود نیشور 

 شدند تا توفای   ان مهر از او بازگرفتند و بر آنیرباز در او ب  مهر نظر بود تا آن ك  سرانجام، خدایان را از دیست كهن، و خدایك  شهر 

پا دارند ب ی   سهمه ج  یآ ك  مب در آن كنكاش صاض  بود ــ خداپس، ئ  …
ُ
 ی  ایر بو  ینهادند با كوم ان یك  خدا  یژرف ـ از مرار  یمال

 : گفتی   من چن ی  ایبور  یآ با او، با كوم ت كرد. و ئ یمن صكا

« مردم  از  یوار آوازِ دمانِ مرا بشنو! اید یبشنو! ا ی  ایبور  یكوم   یوار! اید یوار اید ی! ای  ایبور  یكوم   ی  ایبور  یكوم   یــ ا

تو  ی  هذار تا خواست  و دارابساز. ب كشت    گی یبساز و آن خان  را بر بالا ی  چوب خان توتو! از رهب پسِر اوب یتشیپن ئوت یپك، ایشور 

  برود، در یر 
 

باش زندگ …  
 

را برمان خواست  و داشت  را رما كن، زندگ   یپهنا اندر بهذار. و درازا و  ب  كشت   ی  پس، از مرگون  نطف  …

ازبس كن و مر آن را طاف      ین یی  آبِ ش یایاز. و آن را ب  در ن ساعت بسیرا مب در ا را ب  اندازه بساز. و كشت   كشت   !» 

«  : گفتبی   ش چنیآ، با خداوندِ خو افتب. و با ئ یدم. و آن مم  را در یمن آوازِ دمانِ او را بشن

« ك  مَر تو را درخور است  نهب با صرمت  خداوند! ب  مر آنچ  درخواه توست گردن می یــ ا ن با مردمِ شهر و با تا از آ یاما با من بهو  …

دم گفت؟یباشان چ  مییدگان ایسالد » 

«  : گفتی   ش چنیخو  یآ دمان گشود و با من، با بندهپس ئ 

« كند. نظاره نمی ربای  در من ب  مه یبزرگ، نظر از من بازگرفت  بار  یل، خدایل: ئنی   بهوی   شان چنید بدیبا! تو میآدمی یزاده یــ تو ا

ِ ارِ شما رخت ب  سرزمیا از دخوامب تن است ك  مییا
ِ هر كشب. سرزمی دی  

وامب ك  ب  جانِ  خنب، مییخوامب ك  ببهر نمییل را دیل ئنی  

  یار ب  نایسب ان را نعمت و مالییل اما شمایلكند. ئنك  ب  مهر در من نظر می  ی  ب: خدایآ فرود آن روم و در كنار ئ یی  آبِ ش یایدر 

مراهِ نعمت و مالِ شما خوامد كردخوامد داد و بركتِ خود را م .» 



« دم. از  یكش  خرا طر   گرد كردم. كشت  ی  ش فرامب آوردم. چوب و مید ابزارِ كارِ خو یصوح درخش یدهی سپی   ــ پس، چندان ك  نخست

مَشِ بزرگ كارِ كشت  یان و ناتوانایكسان خود، توانا
َ
ست  و داشت  مرآنچ  خواسراسر پرداخت  آمد. از  ان مم  را ب  كار گرفتب تا ب  ماه ش

شان و كسانِ ی. خو اندر بردم جانوران را مم  ب  كشت   یاندر بردم. و نطف  ب و زر مم  را ب  كشت  یاندر بردم. از س مرا بود ب  كشت  

استادان را از مم  می   ان را از خرد و بزرگ ب  كشت  یاندر بردم. چارپا ش، ممگان را ب  كشت  یخو   ب  كشت   ی  صرف  م و م یاندر بردم. كار 

 : گفت  بودی   ش چنیخو  ی كرده با من بندهی   مع آ مرا زمای  اندر بردم و در فراز كردم؛ چرا ك  خداوندِ من ئ 

« اندر شو و در فراز كن گران فرو فرستند ب  كشت    یانِ ظ مت تندبادیــ ب  گاهِ شام، چندان ك  خدا !» 

« آور بود. پس ب   راسسی   سخت میستب، ك  در او نهر ی فرو فرستاد. من در آسمان نهر ی   نهامول د. اددِ توانا بارش  یپس آن زمان فرارس

دمیعظ درآمده در فراز كردم. و كشت   كشت   ب را سكان ب  ناخدا سیر . 

« ختند. یر ش فرو میید، خشبِ خو یپ  یمااه برآمد ب  پر و بالِ زاغان ماننده ــ. روانیس ید ابرمایصوح بردم یدهی سپی   چندان ك  نخست

ما از   برآمد و آبیما تا كومپابود. آب ما ب  خروش اندر شدهد و آبیوز سخت می یبود. بادماما مبدل آمده گیما مم  ب  تار ی  روشنا

  یان در فرازجایداختند. و خینو بهر ان ب  كومساران ئ یختند. و خدایان، خود از توفان ب  مراس اندر شده بهر یان برگذشت. خدایآدم

ل شده ی دمانش ب  زنگ و مو ی  ِ انهكرد و آوازِ دلخروش می یچون زنانِ پادرزا شی  چنانیدند و ایچون سگان بر خود خمكوه چنان 
َ
  بَد

كرداد برمییبود و فر  : 

« ِ ــ آنك! سرزم
نستب ب  غا! چهون  توایب  ناصواب زدم. در  ی  ان رایو گل شده چرا ك  من خود در كنكاشِ خدا ی لای   شی خوشِ پی  

البِ گران یا سغا، چهون  صكب توانستب داد! آنك، تیش، در یمردمِ خو  ی برانب! ب  نابودی   انه مراسی   چن ان اندر، فرمای  یمج س خدا

د!   ش ممییشان را با خو یان، ایجنه یچهون  چون مجومِ درمب شكست 
َ
كشان خاطر ب  زاد و ولد واداشتب تا نیان را مب بدیا آدمیآ …

نبارند؟یان بیمام ینهون  چون تخم یا را ایدر  » 

« جایند. خدایگر ان مم  با او مییو خدا
 
شان بردوخت یا یماند. رنجِ درد ل یگر ده مییاند. آنان بر خود خمكوه بنشست   یان بر فراز . 

« د یپد ی  وش  مد. خامد آیپد د. ب  روز مفتب توفان را كاست  یخروشد. شش روز و ش  جوبارما مییخروش شش روز و ش  باران ممی

دآمد مب بدان  د آمدهیموا پد در  ستب، و آرامش  یدرنشست. من ب  موا درنهر  یافت و توفان از پای ا آرامش  ی. ــ در یسان ك  پس از نی 

بدل شده بود ی  ران ی ب  و ی   زم یبودند و پهن ان ب  گِل مبدل شده یبود. مم  آدم . 

« من بتافت یبر چهره ی  را برگشودم و روشنا ی  چ یپس من در  ستبی نشستب و گر ی    افتادم. بر زمی   من بر زم … ب و یگر من می …

ر از آب بود. ب  آوازِ ب ند خروش بركشیور دپهن  یران یب  و  گیست. یمن جار  یمن بر گون  یمااشك مردمان  یوا یك  ا  دمیدم ك  پر

اندمم  بمرده ! 

« از آب سر برون كرد ی  رهیجز برگذشت  ی  پس چندان ك  دوازده ساعت دوتا . 

«  . استوار بنشستی  سسیب  خا  گرفت و بر كوه ن راند. پس كشت   میی  سس  یب  جان  ن كشت  

« بداشت چ جنتش  یمرا بداشت و آن را ی   شش روز كوه كشت   . 

افت  بودین ش  یآسا یجا د و برفت و بازآمد چرا ك یبداشتب و او را رما كردم. كووتر پركش ونِ كشت  ی  ب یب  روز مفتب كووتر  . 

« برآورد، دان   یادیو فر  د ی را بخراشی   ند. پس زمینشد ك  فرو میید و برفت. آب را دیون بداشتب و او را رما كردم. زاغ پركشی  ب پس زای  

آمدخورد و باز ن  . 

« جا مربان كردم و از  ی  د پرواز دادم برهیوز ك  از چار جان  می  یپس من مم  پرندگان را در باد
 
ندم برافشاندم و كوه ب  شكران  گ  یفراز

سان بر چون مهان چنان یده بود. پس خدایخوش پسند یشان را آن بو ید و ایان رسیخوش ب  مشام خدا یبو  …سدر و مورد بسوختب

فرود آمدند مربای   . 



« فت گی   ان چنیپس او با خدا او ساخت  بود بالاررفت.  یآسمان از برا ینو خدارا ك  ئ  ید گومر یان دررسیچون خاتونِ خدا : 

« ازنهذارم و آن ن روزما از خاطر بیبرم بر آن سرم ك  مرگز ااد نمییزِ خود را از یآو ك  گومرِ گردن  ن راست  یان! مب بدیخدا تمامی یــ ا

نده ب  خاطر اندر بدارم! یروزگارانِ آ مم  را در تمامی ر یب  ز  ر مربای  د ك  بیبام  میان مید خدایفرودآ د بر مربای  یل ك  نبایلب  جز ئن …

ندیآ د یادگان مرا مم  ب  مضای   خت و آدمیش  كند توفانِ بزرگ را برانهیآن ك  اندل ی  یلچرا ك  ئن … فنا درسیر .» 

«  ز توفان ب كدام است آن زنده ك  جان ا»ان زد: ید آمد و بانگ بر خداید خشب در او پدیرا بد گذشت. كشت  می یل از آنجایلمهر ئن

من خالص نباشد یاده را از بالی   چ آدمیست تا میبادر برده است؟ می !» 

« ست ك  كار از سِر یآ كب  جز ئ » گفت: ی   اران، با او، چنیما و دی   سرزم یان ب  سخن دمان گشوده با خدای ، پرخاشهرِ خداینپس ی  

 
 

كند؟  فرزانگ ما سرشار استی   داناست و از دانای   اوست ك  ب  مرچ … .» 

«  : گفتی   ل چنیلآب ب  سخن دمان گشوده با ئن یژرفاما یآ خدائ  پس

« ؟كت  ش  یك دم بر آن اندیآن ك  ی   ید آر ی پدی   چن توفای   زورمند! چهون  توای   یزبردست! تو ا یخدا یــ ا كند می آن ك  گناهی …

هار تا ممگان را ب  توفانِ بده اما زن یفر یدان و بدكاران را ك. بَ یند اما بر آن باش تا ممگان را نابوده نساز یب یفر یش كیبهذار تا از گناهِ خو 

   خت  یرانهتوفان ك  ب یان بكامد. مب در جایفرستاد تا از آدم توانست   یی  ش ید آوردیتوفان ك  پد ی! ــ مب در جاچر یبال درنپ
 

   ی گرگ

اران را فروتن كند. ید ما و ی   كرد تا سرزم  د توانست  یپد سالخشگ یتوفان ك  فروفرستاد یكرد تا مردمان را بكامد. مب در جا  توانست  

كوتر از آن بودین خود نیفرستاد، و ا  توانست  ی   طاعون را ب  زم یرا خدائ  یدار كردیتوفان ك  پد یمب در جا ان را یمن رازِ خدا …

ان را باز داندیخدا یدهن راه اراینمودم تا خود از ا تر از ممگان بود نقشِ خوای  بازنهشودم: ب  آن كس ك  فرزان   ی  اكنون با او ب  خ …

 «!باش

« انو در كنارِ من برد. پس جفتِ مرا ب  ز  فراز آمد. دستانِ مرا بهرفت و مرا و جفتِ مرا ب  خشگ اران و خا  ب  كشت  ید یآنگاه خدا

  زمانِ امروز ب تا بیتشیپن ـ ئوتـ»د دست برسِر ما نهاد: یما بنشست و ب  تی   و تعم یما رو در رو  یشِ رو ید و خود پیبنشان

ل كند. ردستد تا در دو یب بایتشیپن ما باشند. ئوت یب و جفت او ممتایتشین  پد تا ئوتیباا بود. اكنون میی  م ی  ادهی   آدم ما می  

ل كندیر ا فرو مییا، آنجا ك  رودبارما ب  در ید تا دور، بر كنار در یباب مییتشیپن ئوت زند می   .» 

« ل دادندیان، مرا ب  دور فرستادند، مرا ب  در ی شد ك  خدای   س چنپ ابار سرمی   ست ك  بر تو یان كیگمش! اكنون از خدالیگ  یا …

 یخدا یرصمت كرده تو را ب  جرگ 
 
؟ای  یب آی   یرا ك  در جستجو  ی  ان اندر درآورد تا زندگ و  تا شش روز  د بكوش  یباگمش میلیگ  یا …

 «!ش  بنخست  

 

سخت ماننده ید ب  بادیبر او وز  نشست ك  خوای   میی   از رنجِ راه برآسوده، تازه بر فرشِ زم گمش،لیگ … 

  یــ آنك! مردِ زورمند را بنهر ك  در جستجو »ش گفت: یب با او با جفتِ خو یتشیپن ئوت
 

 ینان چون باداست، و از خواب ك  چ زندگ

توانددن نمییوزد برتاببر او می !» 

دیگو بِ دور مییتشیپن ش با ئوتیخو  زن با او با جفتِ  : 

« نبان تا ب ا ب  خان  باز رودون آمده بهذار تی  ك  آمده بهذار تا ب  سالمت باز گردد، مب از آن دروازه ك  ب  دار ماند! از راهییــ او را بجر !» 

دیگو ش مییب با او با جفتِ خو یتشیپن ئوت : 

« اده مست! یز  زادگان عطوفت  ــ وه ك  تو را با آدمی بیر  و كنار سرش ن  یی   و او را فتی   برخ … !» 

كردمی ی  نشان  را ك  خفت  بود بر جدارِ كشت   ی  پخت و كنارِ سر نهاد، و روزما یی  و خاتون برخاست  او را فت : 



«  . خشك استی   ــ نانِ نخست

« ب خشك استیــ نانِ دوم ن . 

 .ــ نانِ سوم تر است»

« د استیــ نانِ چهارم سپ . 

« نانِ پنجب زرد استــ  . 

« د پخت  استیــ نانِ ششب چنان ك  با . 

 «…ــ نانِ مفتب»

دیگو بِ دور مییتشیپن گمش با او با ئوتلید و گیآگان  از خواب برمییدمد و مردِ بمی پس ب  نارهان او را تكای   : 

« خت  یابب برانهاز خو  ك ب  تكای  یر من افتاد اما تو نب یمن چنان چون زورمند توای  من بر من تاخت، خواب در ی   توای  ــ خواب در ی   !» 

گمش گفتلیبِ دور با او با گیتشیپن و ئوت : 

« كندخوابِ تو آگاه می یپخت  تو را از روزما یمانك نانی. ایــ شش نان پخت  شد و تو ممچنان خفت  بود .» 

دیگو بِ دور مییتشیپن گمش با او با ئوتلیو گ : 

« ت  است. درربود. مرگ در خوابِ من نشس یآرم؟ خواب مرا چنان چون دزد یب؟ ب  كجا رو یتشیپن ئوت یدم كرد ایبامیــ اكنون چ  

من و مرجا ك  منب مرگ نشست  است یدر صجره !» 

دیگو ش مییبانِ خو یبا كشت نت  ب با اورش یتشیپن ئوت : 

« ن پس ینده را از ای  م چ آدمیید ك  ره دمد! مین پس تو را نبایند! گدارِ آب از ایبد ك  بیبان پس تو را نمیی! ساصلِ من از انت  ــ اورش 

د بر تن دارد. ی پ یماجام  یاآورده ین جایك  بد  یباغستانِ من سخت تشن  باشد! ــ مرد یخود ارر از برا یآر  ین سو ید ك  بدیبانمی

ده استیكرش را پوستِ جانورانِ دشت فروپوشیپ ی  بایز  كر ب  ید از پیابد. پوست را مییه بشو ی   او را با خود بی  تا تن ب  آبِ پاكاكنون  …

د. پیر اندازد تا در یز  فاخر تنِ  یماد تا جام یباد. مییبانو می یاو را بند شای  ینو بدرخشد. پ ی  بایهرباره در ز ید تا دیباكر او مییا با خود بی 

اش فرو كشدای  یاو را باز پوشد و پرده ب  عر  ش باز گردد. باشد تا مب از راه ب  وطن خود باز رودیارِ خو یاشد ك  ب  دب … ن جام  یو ا …

ش  تازه باشدید ك  ممیبان جام  میید ك  بر او بماند، و ایبامی !» 

ا با یدر  و پوست را  ر افكند یكر ب  ز یه بشست. پوست از پی   ش ب  آبِ پاكیگمش، اندامِ خو لیاو را رمنمون شد. و او، گ نت  پس اورش 

د. پ اش فرو  ای  یا پرده ب  عر د تیفاخر ب  تن در پوش یبست. جام  شای  ینو بر پ ید. بندینو درخش ی  بایهر باره در ز یكرِ او دیخود بی 

تازه  ش ید ك  ممیبان جام  میین جام  بر او بماند. و اید ك  ایباش باز رود، تا مب از راه ب  وطن بازگردد مییارِ خو یتا او ب  د …كشد

 !باشد

 

ش با یا او، با جفتِ خو رفتند. و خاتون بستند و ب  راهِ سفر میینهر ا مییدرنشستند. آنان در آبِ در  ب  كشت   نت  گمش با اورش لیگ

 : گفتی   بِ دور چنیتشین  پئوت

« دید و رنجِ فراوان كشیار دیرود. او مشقتِ بسگمش است ك  میلیــ آنك گ ادمان  ب  راهِ وطن رود؟تا ش دهیاو را چ  می … » 



ِ د. پس تیگمش آوازِ دمان او بشنلیو گ دیرا بهرفت و زورق را د  كشت  ی  هر باره ب  جانِ  ساصل فسر  . 

دیگو گمش میلیبِ دور با او با گیتشیپن ئوت : 

« یادهیده رنجِ فراوان كشیار دی. تو مشقتِ بسیرو ك  می  ی  نك تویگمش! الیــ گ ؟ پس یشادمان  ب  راهِ وطن رو تو را چ  دمب تا  …

اگامانبیپنهان ب اهییبر تو آشكاره كنب، بهذار تا تو را از اعجازِ گ یبهذار تا راز   است ك  در اعماقِ دوردست ی  اه ب  خار مانندهیآن گ …

دیرو ا مییدر  یمادر ژرفاژرف دیرو نِ دور مییی  آبِ ش یایماننده است و ب  در  خارپشت   یهی   خارش مم  ب  ن … اه ب  یچندان ك  آن گ …

دییتو در تو بخوامد پا تو ب  تو باز خوامد آمد: جوای   جوای   یو از آن بخور  یدست آر  !» 

دیشنگمش آوازِ دمان او میلیو گ . 

 

دندینِ دور رسیی  آبِ ش یایش راندند تا ب  در یا پیو آنان ب  دورادور در در  . 

ا ب  اعماق  یاو را در در  ما ش بست و وزن یخو  یگران ب  پا  ی  مار افكند، وزن یب  ز ان گشوده بالاپوش از شان  یگمش بند از ملیپس گ

رگرفت و آن را محكب در اه را بی. پس گ ی  د ماننده ب  خار بوت ید اهییآب گ یدند. پس او در ژرفامایجهنده فرو كش یایدند، ب  در یكش

ون آمدبر  گران را رما كرد و از كنار كشت    یماما گرفت. وزن دست . 

اوست یماا در دستیاهِ معجزگرِ در یبان نشست  است و گیاندر كنار كشتگمش ب  كشت  لینك گیا . 

دیگو بان مییبا كشت نت  گمش با اورش لیگ : 

« برآورده  اكنون بخشد. صسرتِ سوزان آدمیجاودان  می است ك  جوای   اهیین گیجا نزدِ من است! و انیاه اینك گی! اــ اورش  نت  

شودمی ا مم  خوامب تش برم. مییخو  یدهیخوامب آن را ب  اوروِ  صاار كشدارد. میمی را نه  جوای   یومای  ك  ن  اهیینك گیا …

شود! ــ من از  جوان میی  هر باره پی است: دی   كنب. نام آن چنار كسان بخش یخوامب تا از آن ب  بسپه وانانِ خود را از آن بخورانب. می

می  را مم  از سر گ جوای   یومای  تا ن آن بخوامب خورد  .» 

 

دار آمدیشان پدیدر نظرگاهِ ا خاكی یفراتر رفتند تا پاره ی  ست ساعتِ دوتایپس ب . 

ل كردند برگذشت ب  خشگ ی  ساعتِ دوتاچون ش په و گرفت  می   . 

اش تازه و خنكد آبیبد یی  گمش آبهلیگ نكا …
ر
كرد  ی  خوشِ آب شستشو یپس جام  از تن برگرفت و در آب رفت و در خ . 

ن ینفر  یگردد و نعرهگمش برمیلیاه تمام بخورد. پوست كهن  ب  دور افكند و جوان شد. گید و گیش خز ید. پیاه شنیگ  یمهر بو  یمار 

غ تدر مییاو ب  ز  یما بر چهرهد. و اشكیگر ند و میینش میی   كشد و بر زممی . 

 : استی   جان او چن ینهرد و زار بان مییدر چشبِ كشت گمش در چشبِ اورش  نت  لیاو گ

« چرخد؟ك  خونِ دل من می  یدند؟ برایمن كوش ی، بازومانت  ك ، اورش   یــ برا ن   میكِ آن ناین یدم و بهرهیار كشیمن رنج بس …

 یارما دور اما و رودبیخوامب تا از در د، اكنون مییا كشیدر  یمااه مرا ب  دوردستین گیخا  كردم! ا یكرمِ خزنده  یدر جا گینشد: ن

بییبجو  را بهذار تا در ساصل بماند كشت   … .» 

 

پرستشگاه آشكاره شد یاز بارو  ی  فراتر رفتند تا پاره ی  ست ساعتِ دوتایپس ب . 



ل كردند و چشمانِ خود را ب  شهر  ی  ساعتِ دوتا چون ش ازگشودند. آنگاه ك  پرستشگاه مقدس در آن بود ب  یبرگذشت، فرود آمده می  

ك  صاارِ ب ند دارد  یورو  اندر آمدند، ب  شهر ب  ا . 

دیگو بان مییكشت  نت  گمش با او با اورش لیو گ : 

«   ی   وار دارد. بوبس است یك  صاارما  یكن: اورو ، شهر   ، از صاار ب  فراز بر شو. بر سِر صاارِ اورو . گردش  نت  ــ از صاار، اورش 

شده!  یز یپرستشگاه چ  ب ند خاكر  ك  كوهِ ی   ك استوار است بویآن چ  ن ی یك  پا اند ب ك  خود از خشت بكردهیعظ یدر بناما …

اندما با من باز نمودهن طرحینظر كن ك  آن، مم  از خشتِ پخت  است. ــ مفت استادِ دانا، مشاورانِ من، ا ِ : زم ی  از شهر، پاره …
 ی  

 
 

د تا از آنِ تو باشدیبازنان، می یاز برا ، كوشگبای ده بنا نهیید تا در اوروِ  صاار كشیباخود را می یتو خان  … !» 

گمش: لوح دوازدمبلیگ  

 

ك  صاارِ آن ب ندست فرمانرواست  یگمش بر اورو ، برشهر لیگ . 

خواندش مییكنندگان ارواح را پی  گمش، كامنان جادو و تسخلیاو، شاه گ : 

« گان را از او بازپرسبخوامب تا سرنوشت مرد نب. مییرا چهون  توانب ك  بب دو یانك ی ید تا سایید! با من بهو یدو را فراخوانیــ روانِ انك !» 

دیگو نِ كامنان با او با پادشاه مییتر دهیپس سالد : 

« تن درپوش    ب ی   چرك یماد تا جام یبارفت می خواهیبزرگِ مردگان می یخدا ین خا ، ب  خان یر یز  یایگمش! ارر ب  دنلیــ گ … 

ندیامونِ تو ب  پرواز درآی  بد ك  پیاش ارواحِ مطرود را نفر خوش یتا بو  ی  ندایش نیك  بر خو د  یباروغنِ نغز می د از دست یباكمان را می …

ِ ما ك  ب  تتا آن یبازنهذار  ندیایاند بر تو گرد ن تو در مرگ افتادهی  رم د ك  از دست باز نهییباگاوسر را می …
َ
ندتا ارواح مردگان از تو ن … 

بر خا  نهی د ك  ب  نرمییباما میو گام نپوش   ید ك  بر پایباپوزار می ا ك  بر ر  و خاتوی   د ك  نووشیبامی یدار را ك  دوست می خاتوی   …

د ك  بر او یبامی ت  یهرا ك  بر او خشم یو فرزند ید ب  آغوش نفشار یبامی یدار را ك  دوست می ی. فرزندد ك  نكوی  یبامی ت  یاو خشمه

ات نكندشانینِ خا  پر یر یمردمِ ز  یا خود ضج ت یی  نه خشب . 

 

نهدنِ خا  گام مییر یجهانِ ز  یگمش ب  راهِ دروازهلینهد، گابانِ بزرگ گام مییگمش ب  راهِ بلیگ ل  كلی  كِ ئیتار  یگمش ب  خان لیاو گ …

آمده استهر بار باز ن یدده یك  مر آن كو ب  درون خز   ینهد، مب بدان سرااو گام می یرسد. ب  جانِ  خان می نوشت ك  درمی  راهی …

لگاهی بود ك  مر آن را وارشت   خود راهی لگاهیك  بدان اندر می  نوود. می    ی   اند: غبارِ زمبهرهی   ی  اش مم  از روشناست ك  ساكنانشد می  

س خوردی  یا خوردی   ان مم  از پَر شینند و اندامِ اینشمی گیار نهرد: در تنمی ی  شان در روشنایشان است. چشبِ ایا شان است و خاِ  رر

چنان چون بالِ پرندگان دارند ده بالییفروپوش . 

دمد آواز میی   كوبد و دربان را چنگمش بر در میلیپس گ : 

« رد بخ ب، ورن  صالییبان! دروازه فرازكن تا من بتوانب ب  درون آ! دروازهیــ آما
ر
كردامب و در را بخوامب شكست و ك ونِ دروازه را خ !» 

گمش لیان ك  او گاو بهرفت چن یماكِ جام یكایب ند برگذشت و  یبان در فراز كرد. بالاپوش از او برداشت. با او از مفت دروازهدروازه

ارِ مردگان درآمدیان ب  دیسراپا عر  . 

 : گفتی   گل آمد با او چنگرشگمش در برابر ئ لیپس چندان ك  او گ

« سبد. مییدو ب  نزد من آین انكقِ میــ بهذار تا رف خوامب او را از سرنوشتِ مردگان بیر !» 



داشت مرده را بازمیی   گلِ خداوند نگرشگل اما مرده را بازداشت  بودند. و ئ گرشددارِ ئ یپاسدار و ك  . 

 : گفتی   گمش چنلیگلِ ب ند با گگرشپس ئ 

« اندنخوانده ین جای! تو را بدت  یك  بب  توای  ــ مرده را نمی !» 

آ د و ب  نزد ئ یرس ق  یخود برداشت. ب  آبِ عم یماك جام یكایارِ مرگ بازگشت. از مفت دروازه برگذشت و یگمش غمزده از دلیو گ

 : گفتی   آ چنبا او با ئ  یكرد و ب  زار ژرفاما استغار   یدانا یخدا

« كندش نمیینِ خا  رمایر یز  یایخا  ب  من فرست! دن یدو را از ژرفایانك ی یــ سا .» 

 : گفتی   د. پس خداوندِ مردگان نرگلِ زورمند را آواز داد و با او، با نرگل چنیشناو می یپدرِ اعماق زار 

« ن، روانِ انك  ی  هی   صفی   ــ ب  شتاب در زم
ُ
دیگمش سخن بهو لیون آر تا با برادرِ خود گی  دو را بیك .» 

« هر بماندند و با یدكیهر را باز شناختند. دور از یدكیدو را برون آورد. یانك ی یكرد و سا  ی  هی   صفی   ــ پس نرگلِ زورمند شتابان در زم

رش  یداد و ساگمش ب  بانگِ ب ند آواز میلیگفتند. گهر سخن مییدكی
ر
كردمی   در پاسخِ او غ . 

 :  گفتیگمش با او با سالیگ

« بده آگاهی یدیك  د  از مانونِ خاكی ارِ من! اكنون مرا یارِ من! سخن بهو، یــ سخن بهو،  !» 

بیبهو  توانب سخت  ق، نمییرف یب ایبهو  توانب از آن با تو سخت  ــ نمی»  گفت: یو سا ب یو به ام با تو سخت  دهیك  د  ارر از مانونِ خاكی …

ستیگر   نشست و ت خ و زار بخواهی  بخواهیی   بر زم !» 

بیش  بهر یخوامب ك  ممنب، مییش  بنشیخوامب ك  ممق مییرف یــ ا»گمش گفت: لیگ !» 

ا چهون  او را مبود كرمو از او جانِ تو خوش می یسودك  تو او را ب  دست می  ق  ی تا رفی   نك، در من نظر كن! بویــ ا»  گفت: یو سا

خورند! می ی  ژنده یچونان جام  س شده. اندو ك  دستِ تو را ب  دست مییدوستِ تو انك …  ی   رِ زمدو غبایكگرفت چنان چون خاِ  رر

دو، دوستِ تو، ب  خا  درافتاد و خا  شدیانك …شده !» 

رسش  لیو چندان ك  گ دا شدیدو ناپیانك ی یبازگشود سا گمش ل  ب  پر . 

 

ب  آسمان سر  زِ مقدسیاستوارِ ب ند دارد و پرستشگامش بر فرازِ خاكر  یك  صاارما  یگمش ب  اورو  بازگشت، ب  شهر لیپس گ

 .برافراخت 

سبد، و در تالارِ درخشندهی   گمش بر زملیگ
ر
دیاش كشمصر، مرگ در آغوش ی افتاد تا بخ … 


